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  مقدمه
مي علاوه بر اينكه در عرفان اسـلا      » عشق در تمامِ هستي ساري است     «اين نكته كه    

  . ، مورد توجه فيلسوفان مسلمان نيـز قـرار گرفتـه اسـت            1با تعبيرات مختلفي بيان شده    
 هـر   كند كه بيان مي  ، عشق براي همة موجودات    ، با اثبات كردنِ   رسالة عشق  سينا در ابن

- بـه  از نظر وي موجودات   . است محب و عاشق     خود،موجودي به اندازة هستي خاص      

 قصوري كه مربوط به حـدود      از نقص و   وشته   دا گرايشصورت غريزي به خير مطلق      
 هستند؛ حتي موجوداتِ فاقـدِ حيـات نيـز ـ از نظـر وي ـ        گريزان،شود ميهاعدمي آن

  . )375 :1400سينا، ابن(اند؛ عشقي كه سببِ موجود بودنِ آنهاست داراي عشقي غريزي
 در ايـن اسـت      سيناعربي و مولوي با فيلسوفاني مانند ابن      تفاوتِ عارفاني مانند ابن   

كه اين عارفان به وحدتِ وجود باور دارند و تمامي كائنات ـ يعني تجليات گونـاگونِ   
  وجود واحد ـ را داراي حيات و بر اساسِ آن داراي عشقِ حقيقـي ـ و نـه غريـزي ـ       

  .دانندمي
ناميد؛ زيرا از ديدگاه عارفان، بنياد هـستي        » اصالتِ عشق «توان مكتبِ   عرفان را مي  

اي است كه قوسِ نزوليِ آن ـ آفرينش ـ   هستي مانند دايره. مالِ آن، عشق استو نيز ك
بـه  . گونـه اسـت  كه قوس صعوديِ آن ـ معاد ـ نيز بدين  مبتني بر عشق است؛ همچنان

عربي، ابن(» دايره و تمام آنچه كه داخل و خارج آن است، عشق است           «: عربيتعبيرِ ابن 
لو لا العشق ما يوجد سماء و       «: شودجودات مي عشق است كه سببِ ايجاد مو     : ). 1388

 و نيز عشق است     )264: 2، ج 1981؛  136: 1354 ملاصدرا،(» لا أرض و لا بر و لا بحر       
 إلـى لقائـه و   مـشتاقة  الله سـبحانه  عاشقةجميع الموجودات «: كه غايتِ موجودات است  
  .)148 :7ج ،1981ملا صدرا، (» الوصول إلى دار كرامته
هاي عمدة وجـود در ايـن مكتـب         ويژگي. است» وجود«بتني بر   فلسفة ملاصدرا م  

و در نظرِ نهايي ملاصـدرا وحـدتِ        (فلسفي عبارت است از اصالت، وحدت تشكيكي        
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هـايي كـه    ، بساطت و مساوقت با زيبايي، خير، حيات، علم و قدرت؛ ويژگي           )شخصي
  .يان شده استب» عشق«اي از عارفان در مورد غالباً و با بياني متفاوت از طرفِ عده

هاي شهوديِ عارفـان را بـه ديـدة اعجـاب و قبـول              ملاصدرا كه همواره دريافت   
نگريسته و كوشيده است با فلسفة خاصِ خويش، آنها را با براهين عقلي استوار سـازد،                

لة اصلي ايـن پـژوهش بررسـي      ئمس. داندعشق را داراي خصوصياتي همانند وجود مي      
گـر شـعار    اي كه به خـوبي بيـان      صدرا است؛ رابطه  رابطة عشق و وجود از ديدگاه ملا      

اي و فرضـيه  . است كه ميان پيروان ملاصدرا بسيار مشهور است       » جمع عرفان و برهان   «
اصالت «و  » اصالت وجود «كه در پي اثبات آنيم اين لطيفه است كه از ديدگاه ملاصدرا             

  .دو نام براي بيان يك حقيقت هستند» عشق
  

  مفهوم عشق
  چون به عشق آيم خجل مانم از آن   عشق را شرح و بيان     هر چه گويم 

  )1/112مثنوي، (
؛ يعنـي   اسـت  و حقيقتِ آن مخفيمفهـوم عشـق هـمانند مفهوم وجـود بـديهـي     

  : بيتِ مشهورِ سبزواري در مورد وجود، در عشق نيز جاري است
  اءــ الخفايةــغي ــه فــرف الاشياء        و كنهــن اعـومه مــمفه

   )59: 2، ج1379-1369سبزواري، (
و فقط كسي كـه     ) 111: 2تا،  عربي، بي ابن(تعريف ذاتي نيست     بنابراين عشق قابلِ  

و به تعبيـر مولـوي عـشق،     ). عربي ،همان ابن(كند  خوبي ادراكش مي  واجدِ آن باشد، به   
توان آنچه وصف ايزد محسوب است با بيـان الفـاظ           چگونه مي وصفِ خداوند است و     

  اند؟شناس
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  اتمامـذرد وآن نـامت بگـد قيـشرح عشق ار من بگويم بر دوام        ص
  زان كه تاريخ قيامت را حد است        حد كجا آنجا كه وصف ايزد است 

  )2189-90/ 5مثنوي، (
داند كه بـا وصـول      را ابتهاج مي  » عشق«سينا  ابنبا وجود اين و در تعريفي لفظي،        

كه شوق، حركت بـه سـوي       شود؛ همچنان مل، حاصل مي  تام بعد از ادراك شديد و كا      
اما گاهي نيز مانند اكثرِ عارفـان،       ). 141: 1375سينا،  ابن( كامل كردن اين ابتهاج است      

ابن سينا ،    (»و الحب اذا افرط يكون عشقا     «:  است عشق را به معناي محبت مفرط آورده      
اسـت؛  » درون دل = ب  حبة القل «عشق، حب شديد است و ظهورش در        . 2)387 :1400

گيرد و حقيقتش در تمام اجزاي بدن و قوا و روحِ           حبي كه تمام وجود انسان را فرا مي       
اي كه آدمي جز محبوب نبينـد و او را در هـر صـورتي               گردد، به گونه  آدمي ساري مي  

  ).337: 2تا، جعربي، بيابن(مشاهده كند 
مرتبة «و » مرتبة الهي« آن ميان  كه حكم3دانندالبته عارفان عشق را حقيقتي كلي مي

 قونوي،(توان آن را به حق اسناد داد و هم به خلق بنابراين هم مي. مشترك است» كَوني
از : عشق دو سـاحت دارد    . زيرا ميان ظاهر و مظهر مناسبتي تام وجود دارد        ). 52: 1375

هـا و   خواهد در موجودات تحقق يابد تـا بـدان        يك سو اشتياق گنج پنهان است كه مي       
از سوي ديگر عشق و اشتياق موجودات به خدا يا عشق خدا به . ها آشكار شودبراي آن

اين دو . چون خدا خالق و مخلوق، عاشق و معشوق با هم است. خويشتن خويش است  
شـان بـه يگانـه      حركت عشق خدا به ظهور در موجودات و عشق موجودات و گرايش           

ها  با دو قوس نزول و عروج كه يكي از آن          هايندشدن با اسماء كه خود مظهر تجلي آن       
. كندميمثال فيضان پايدار وجود و ديگري مظهر بازگشت به سوي ربوبيت است تطبيق 

 رسـتاخيز   وقفه و قوس دوم بيانگر    بي خلقتي است در فيضان هماره و        قوس اول معرّف  
  ).401 :1373شايگان ، (هاست موجودات و بازگشتشان به علت آغازين و انجامين آن
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عربـي، عـشق را ماننـد وجـود داراي معنـي و          ملاصدرا نيز تحت تأثير عرفان ابن     
محبت يا عشق يا ميل مانند وجود حقيقتي اسـت كـه در تمـام    «. داندحقيقتي واحد مي 

اشياء ساري است، ليكن عامة مردم به دليل عادت يا مخفي بودن معني، اشيا را به ايـن                  
توان بر خداوند لفظ عشق و      اين مي بنابر). 340: 6،ج 1981،ملاصدرا(» نامنداسامي نمي 

وجود او از نظر شدت و كمال نامتناهي اسـت؛ عـشق و             . عاشق و معشوق اطلاق كرد    
اجمل مـن كـل   (خداوند زيباترين زيباهاست «. عاشقيت و معشوقيت او نيز چنين است 

 ابتهـاج و عـشق      لذا). العالم فوق كل ذي علم    (ترين علوم است    و علم او كامل   ) جميل
  ). 143-142 :1375سبزواري، (» او، تام و فوق التمام است

  
  خصوصيات عشق

-از آنجا كه مفهوم عشق، بديهي و غيرِقابل تعريف است، هر يك از عرفا كوشيده              

اند كه تجربياتِ شخصي خويش از آن را با بيان خصوصياتي در قالبِ الفـاظ توضـيح                 
صورتِ پراكنده خصوصياتي از عشق را ذكر كرده         به ملاصدرا نيز در آثارِ خود و     . دهند

نـد  ااين خصوصيات عبارت  . و غالباً كوشيده است، آنها را با بياني فلسفي توضيح دهد          
از نظـر   . از زيبايي، خير و صفاتِ كمالي ديگر ماننـد علـم، تجـرد، قـدرت و حيـات                 

ير و صـفات    ملاصدرا، وجود حقيقتي واحد، مشكّك و بسيط است كه عينِ زيبايي و خ            
  كماليِ ديگر است؛ بنابراين تمام مراتـب وجـود، ايـن صـفات كمـالي را داراسـت و                   

به تعبير ديگر گرچه وجود و زيبايي و خير و علم و            . واسطة داشتن آنها، عاشق است    به
قدرت و حيات و نيز عشق مفاهيمي متغاير با يكديگر دارند؛ اما مصداقِ آنها يكي است 

؛ يعني هر موجودي به اندازة مرتبة وجودي خـود، زيبـا، خيـر،              )270: 1363ملاصدرا،(
  . عالم، مجرد، قادر، حي و در نتيجه عاشق است

  گردانندماه و خورشيد هم اين آيينه مي    گاه رخ او ديدة من تنها نيست    جلوه
  ) 127: 1389حافظ،(
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   زيبايي. 1
 از  فايـدروس سـاله كه افلاطون در ريكي از خصوصيات عشق زيبائي است، چنان  

	,Ploto(  سخن گفته- همراه هم-عشق و زيبائي Phaedrus,238‐239( و در احاديث 
، ص  10، بحـار الانـوار، ج     157، ص   2الخصال، ج ( »ان االله جميل يحب الجمال    «داريم  

: 1354؛ 377: 1363ملاصدرا،(داند ملاصدرا تصورِ زيبايي را سببِ ايجاد عشق مي. )92
 معشوق نيز عاشقِ عاشقِ خود است، لازم است كه عاشق و معشوق             و از آنجا كه   ) 184

اين نكته در عشقِ خداوند به ذاتِ خود، عشق خداوند به موجودات            . هر دو زيبا باشند   
خداوند زيباست؛ زيرا داراي تمامِ كمالات      . 4و عشقِ موجودات به خداوند نمايان است      

. اي از كمـالات خداونـد هـستند       است و موجودات نيز زيبا هستند؛ زيرا هر يك جلوه         
  :گويدملاصدرا مي

در حديث آمده است كه خداوند زيباسـت و عاشـقِ زيبـايي اسـت، از طرفـي                  «
) 84/ 17الاسـراء ( » شاكِلَتِهِ  كُلٌّ يعملُ على  «خداوند صانع عالمَ است و بنابر آية كريمة         

 زيبـايي اسـت؛ زيـرا آينـة         بنابراين كلّ عالمَ در نهايـتِ     ...عالمَ را به شاكلة خود آفريد     
اي از عرفا تأكيد رو عدهاز اين). 153-154: 1ملاصدرا، تفسير القرآن، ج(»خداوند است

 غير احد احب ما«: كنند كه آدمي عاشقِ هر چيزي شود، بر خداوند عاشق شده استمي
 الـدينار  و الدرهم و ليلى و هند و سعاد و زينب تحت تعالى عنه احتجب لكن و،  خالقه

  ).326: 2تا، عربي، بي؛ ابن76: 1375فيض كاشاني، (» العالم فى ما كل و الجاه و
  ر نه سوي توستـاسند و اگـر شنـگ  دــم تا ابـه عالـق جملـخل لــمي

  وي توست ــر بـران بـتي ديگـجز تو را چون دوست نتوان داشتن      دوس
  )68: 1363عراقي، (
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  خير. 2
اي رو عـده  ؛ از اين  )659: 1997افلوطين،  (خير است   زيبايي حقيقي همان حقيقتِ     

در واقـع خيـر   ). 516: 1383شـهرزوري،  ( دانند سببِ عشق را افراط در طلبِ خير مي   
 فانـه بطباعـه     مـن أدرك خيـراً    «: سيناشود و به تعبير ابن    است كه ذاتاً معشوق واقع مي     

شود؛ زيرا عشق چيـزي     يم» خير«است كه عاشقِ    » خير« ). 391: 1400سينا،ابن(» يعشقه
است كه زيباسـت و ملائـم بـا وجـودِ هـر      » خير«جز طلبِ زيبايي و ملائمت نيست و   

شـود و   موجودي است و هرچه خير افزون گردد، استحقاقِ معشوق بـودن بيـشتر مـي              
 خير، منبع عشق اسـت؛      بنابراين). 377: 1400سينا،ابن(گردد  تر مي عاشق بودن نيز قوي   
 به سوي كمالي كه خيريت هويت او        در عالم طبيعت محقق شده،     هر يك از صوري كه    

از نقص كه مربوط به حدود عدمي آن است گريزان            كشش دارد و   ،مستفاد از آن است   
 نهايـت عاشـقيت و     هيچ نقصي ندارد،    در نهايت خيريت است و     وندچون خدا و  است  

  .)352 :9 ج ،1386آملي ،جوادي (معشوقيت است 
خداوند به موجودات و عشقِ موجودات به خداوند را خيـر           ملاصدرا سببِ عشقِ    

از نظرِ وي وجود بتمامه خير است و خداونـد كـه كمـالِ وجـود                . داندبودنِ وجود مي  
رو خداوند بر خود عاشق اسـت و بـر          از اين . است، خيرِ خير؛ يعني حقيقتِ خير است      

وجودات به خداونـد  اما عشقِ م. ورزدموجودات نيز كه فعل او و خير هستند، عشق مي    
به دليلِ اين است كه خداوند، خير مطلق و اصلِ وجود موجودات است و هر موجودي                

كه حب ذات در او فطري است و به يقين عشقِ بـه       طبيعتاً به خير گرايش دارد؛ همچنان     
اصلِ ذات ـ كه اصلِ ذات هر چيزي خداوند است ـ اولويت دارد بـر عـشق بـه ذات      

  ).269: 1363ملاصدرا،(
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  علم . 3
اي كه عرفا عشق را نتيجـة  هاي عشق، علم و معرفت است؛ به گونهيكي از ويژگي 
 آن  ةتعلق علم و ادراك و معرفت و احاط       دانند؛ به اين معني كه از       ادراك و معرفت مي   

  .شودپيدا مي» عشق«به حسن و جمال 
  ر چنين تختي نشست ـزافه بـكي گ  ه دانش استـت هم نتيجـاين محب

   )1532: 2ثنوي، م(
اند كه  فيلسوفان با تقسيم موجود به مجرد و مادي، علم را مختصِ مجردات دانسته            

در اين تعريـف، نـاطق، فـصلِ        . است» حيوان ناطق «يكي از نتايجِ آن تعريفِ انسان به        
انسان است و معناي آن اين است كه حيواناتِ ديگر، نباتـات و جمـادات داراي نطـق                  

گيري از آياتِ قرآن كريم بر اين باورند        اما عارفان با بهره   .  نيستند )درك كليات و علم   (
  .كه همة اشيا، سميع و بصير و داراي علم هستند

مخـتص بـه    » نفس ناطقـه  « زيرا   ؛ فصل انسان نيست   ،»ناطق «عارفانبيني  در جهان 
نطـق لازمـه وجـود      .  ناطق هستند  -حتي جمادات نيز    و - تمام حيوانات   و انسان نيست 

اگـر مقـصود از      .)147: 1تا، ج عربي، بي ابن (هر موجودي شاعر و ناطق است      است و 
هاي كامل  تكلم باشد، حيوانات، نباتات و جمادات نيز تكلم دارند، اما جز انسان           » نطق«

حال كسي است كـه در خـواب        حال افراد غيركامل نظير   . كنندكلام آنها را درك نمي    
 سخن ؛شنود و آنـگاه كه از خواب برخيزداست و سخن سخنـگويان در مجلس را نمي 

   كـلام موجـودات را      ،جاهل نيز هنگامي كـه از خـواب برخيـزد         . آنان را خواهد شنيد   
 موجودات ديگر غير از انـسان نيـز         ،ادراك كلي باشد  » نطق«و اگر مقصود از     . شنودمي

 ، علـم  ها جهل به اين مطلب دارنـد، عـدم        داراي اين ادراك هستند، اما بعضي از انسان       
  .6دليل بر عدم وجود نيست
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. كوشد بر آنها برهان اقامـه كنـد       عربي در آثارِ خود مي    ملاصدرا با نقلِ سخنانِ ابن    
در فلسفة وي علم و وجود، امري واحد هستند اما علم در اشياي مادي آميخته با جهـل      

ملاصـدرا  ). 262: 1363ملاصـدرا،   (كه وجودِ آنها با عدم ممـزوج اسـت          است، چنان 
شـود و آنچـه كـه       بيند بينِ حقيقتي كه با كشف و برهان اثبات مي         يچگاه تلازمي نمي  ه

 الصورة أن«كند كه   رو تصريح مي  ميان عامة مردم و حتي فيلسوفان شهرت دارد؛ از اين         
و اگر عامة   ) 340: 6، ج 1981ملاصدرا،  (» الإدراك و العلم مراتب إحدى عندنا الجرمية

نامند يا به دليلِ عادت است، يا اصطلاحِ خاص، يـا           المِ نمي مردم مثلاً وجودِ سنگ را ع     
  ). همان( پندارند خفاي معني نزد آنها و يا عدمِ ظهورِ آثاري كه براي علم مي

  
  تجرد. 4

كه بيان شد ـ نتيجة علم به زيبايي است و از آنجا كـه علـم از نظـر     عشق ـ چنان 
كـه بيـان   و نيز چنان  ) 108: 1363 ملاصدرا،( است  » حضور مجرد نزدِ مجرد   «ملاصدرا  

؛ عاشـق و    )116: 1375ملاصـدرا،   (» كل عالم مجرد  «و  » هر موجودي عالمِ است   «شد  
بنابراين موجودات مادي تنها از جهتِ تجردشان عاشق . معشوق هر دو بايد مجرد باشند

كه جاهـلِ محـض    رو موجودِ ماديِ محض وجود ندارد؛ همچنان      از اين . اندو يا معشوق  
  . هر موجودي مطابقِ با مرتبة وجودي خود، مجرد و عالم است. ز موجود نيستني
  
  قدرت. 5

شود كه عاشق در مقابل معشوق هـيچ قـدرت و           گرچه در عرفان اسلامي بيان مي     
؛ اما بر اين نكته نيـز       7اختياري ندارد، تسليمِ محض است و بر آن نيز كاملاً راضي است           

نهايت است و در نهايتِ امر كه اتحادِ عشق و           بي شود كه عشق داراي قدرتي    تأكيد مي 
  . شود، به يقين اين قدرت نصيبِ عاشق خواهد شدعاشق و معشوق حاصل مي
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: 7، ج 1981ملاصـدرا،   ( دانـد هاي عشق مي  ملاصدرا قدرت را نيز يكي از ويژگي      
كه بيان خواهد شد، عشق تمـامي  ؛ زيرا قدرت يكي از صفات كمال است و چنان         )150

علاوه اينكه زيبايي معشوق به عاشق حرارت و تحـرك و           به.  كمالي را داراست   صفات
  .)149: 7، ج1981ملاصدرا،(بخشدقدرت مي

  
  حيات. 6

عربي و پيروان وي بر آن تأكيـد  زنده بودن يكي از خصوصيات عشق است كه ابن   
كور افتاد ـ  كه مذسينا ـ چنان ابن. كردند و ملاصدرا كوشيد آن را به زيور برهان بيارايد

ورزنـد؛   خود عشق مـي    أبر اين بود كه موجوداتِ فاقدِ حيات به صورتِ غريزي به مبد           
  تمـامي موجـودات داراي حيـات هـستند؛ زيـرا لازمـة             اما عارفان بر اين باورند كـه        

  .ورزي، زنده بودنِ عاشق استعشق
 .عام، خاص و اخـص    : سه معني بيان كرده است    » حيات«ملاهادي سبزواري براي    

. از نظرِ وي حيات به معناي عام، حياتِ وجود است كه در تمامي اشـيا سـاري اسـت                  
 درك و فعل است و حيات به معناي اخص، علم و معرفت  أحيات به معناي خاص، مبد    

ملاصدرا بر اين باور است كه حيات به معناي اخـص در      ). 625: 1360سبزواري(است  
 هي كون   ةنما هي نحو وجوده إذ الحيا      كل حي أ   ةو اعلم أن حيا   «: همة موجودات هست  

ملاصدرا، (» ة عن الأحياء من آثار العلم و القدرةء بحيث يصدر عنه الأفعال الصادر الشي
1981 ،6 :417.(  
  

  دلايل ملاصدرا بر وجود خصوصيات عشق در تمام موجودات
ملاصدرا بر اين باور است كه تمـامي        . تعدادي از خصوصيات مهم عشق بيان شد      

. ر هر موجودي تحقق دارد و لذا هر موجودي هم عاشـق اسـت و هـم معـشوق                  آنها د 
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طور پراكنده در آثارِ خود گاهي به اثباتِ تمامي كمالات بـراي هـر آنچـه                ملاصدرا به 
پردازد و گاهي يكي از كمالات، مثلاً علم يا حيـات را بـراي تمـامي                موجود است، مي  

-اي است كه مـي    يلِ ملاصدرا به گونه   كند و در صورتِ دوم نيز دل      موجودات اثبات مي  

	.توان آن را براي اثبات كمالاتِ ديگر نيز به كار برد
هـر موجـودي    «توان دلايلِ متعددي بر اين ادعـا كـه          در بررسي آثارِ ملاصدرا مي    

اي به چهار دليـلِ مهـم وي        در اينجا اشاره  . يافت» داراي تمامي كمالات وجودي است    
 دليلِ مبتني بر اصالت و وحدتِ تـشكيكي وجـود و دليـلِ              دليلِ نقلي، دو  : خواهيم كرد 

  .مبتني بر وحدتِ شخصي وجود
كه دهد  همچنان، حمد و تسبيح را به تمامِ موجودات نسبت ميقرآنآياتي از . الف

آياتي ديگر سجده كردنِ تمامي موجودات به خداوند را بيان كرده است و واضح است               
 كردن، دارا بودن كمالاتي مانند علم و قـدرت و           كه ظاهر معناي تسبيح گفتن و سجده      

ه           «حيات براي مسبح و سجده كننده است        كلّ موجود على حسب وجـوده عـارف بربـ
المتصّف بصفات الجمال، المنزهّ من نقائص الإمكان و الزوال، و من عرف اللّه فلا محالة 

 موجـود يـسبح     يسبحه و يقدسه و ينزّهـه بلـسان الحـال أو المقـال أو الفعـال، فكـلّ                 
كساني كه تـسبيح و سـجدة موجـودات را درك           . )146: 7ج: 1360ملاصدرا،(»بحمده
  : را تأويل كنندقرآنكنند، بايد خود را تغيير دهند و نه اينكه آيات نمي

  ن ني ذكر را ـأويل كـويش را تـخ  ر راـرف بكـأويل حـاي تردهـك
  )1080: 1مثنوي، (

 در خارج است؛ يعني حقيقت هر ماهيتي ـ مثلاً  وجود، حقيقتي عيني و متحقق. ب
شــود اش موجــود مــيواســطهســنگ ـ وجــود خاصــي اســت كــه آن ماهيــت بــه  

از طرفِ ديگر اختلاف بين افراد و مراتبِ وجود بـه تمـامِ             ). 235: 2،ج1981ملاصدرا،(
واسـطة تقـدم و تـأخر،    ذات و حقيقتِ آنها يا به امور فصلي و عرضي نيست؛ بلكه بـه             
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از اين رو تمـام صـفاتِ كمـالي ماننـد علـم و              . و نقص و شدت و ضعف است      كمال  
. قدرت، عينِ ذاتِ وجود است؛ زيرا حقيقتِ وجود مبدءِ تمام كمالات وجـودي اسـت              

بنابراين اگر وجود در موجودي قوي باشد، تمامي صفات كمالي نيز قوي است و اگـر                
بـه ايـن دليـل      ).  همان (وجودش ضعيف باشد، صفاتِ كمالي نيز ضعيف خواهد بود          

محال است كه وجودي باشد و صفتي كمالي مانند علم را نداشته باشد؛ حتي هيـولاي                
اي از علم و شعور را دارد؛ علمـي         ترين مرتبة وجود را داراست، نحوه     اولي كه ضعيف  

  ).239: 2،ج1981ملاصدرا،( اش ضعيف به مقدار ضعفِ وجودي
فات كمالي هستند؛ زيرا با برهان تمامي       به يقين بعضي از موجودات داراي ص      . پ

كنيم و نيز با وجدان بعضي از صـفات كمـالي           صفاتِ كمالي را براي خداوند ثابت مي      
بنابراين اولاً از آنجا كه وجـود اصـيل اسـت،           . يابيممانند علم و قدرت را در خود مي       

راتب است، كمالاتِ وجودي عينِ وجودند؛ و ثانياً از آنجا كه وجود، مشكك و داراي م   
تر از موجـودي كـه      اين كمالات نيز داراي مراتب هستند؛ يعني هم در موجودات عالي          

كمال را در او يقين داريم تحقق دارد و هم در موجود سافل از او؛ و ثالثاً از آنجا كـه                     
اگر .. ء وجود و نه خارج از وجود      زوجود بسيط است، اين كمالات عين وجودند، نه ج        

آيد كه آن مرتبه، مركـّب از       قط در يك مرتبة وجودي باشد، لازم مي       كمالي مانند علم ف   
  .دو جزء باشد و اين، با بساطت وجود سازگار نيست

وجود حقيقي فقط خداوند است؛ وجودي واحد كه هيچ نـوع تكثـري در آن               . ت
نيست؛ نه به تباين آن چنان كه رأي فيلسوفان مشايي است و نـه بـه مراتـبِ شـدت و                     

عربـي و   بر اساس اين رأي كه قـول ابـن        . دتِ تشكيكي مشهور است   ضعف كه به وح   
هـاي وجـودِ    پيروانش است و ملاصدرا نيز بر آن برهان اقامه كرده است ممكنات آينـه             

گري از صورتي است كـه در آن        حق تعالي هستند و از آنجا كه خاصيتِ آينه، حكايت         
لـم و قـدرت و حيـات را         متجلي است، هر ممكني تمامِ كمالاتِ خداوند و از جمله ع          
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داراست؛ اما جمادات به خاطر نقصِ خود، بهرة كمتري از اين كمـالات دارنـد و ايـن                  
   .است» تشكيك در مظاهر«مطلب، به معناي 

 عن فهـم سـراية      ة قاصر ة فضلا عن غيرهم عاجز    -أن عقول الجماهير من الأذكياء    «
 كـسراية ر و الجمـادات     الموجـودات حتـى الأحجـا        في جميع  ة و الإراد  ةالعلم و القدر  

الوجود فيها و لكنا بفضل االله و النور الذي أنزل إلينا من رحمته نهتـدي إلـى مـشاهدة                   
»  في جميع ما نشاهد فيه الوجود على حـسبه و وزانـه و قـدره               ة و القدر  ةالعلم و الإراد  

  .)336-335: 6، ج1981ملاصدرا،(
  

  سريانِ عشق در هستي
سريان عشق در موجـودات بـه قـدماء الفلاسـفه           در بعضي از آثار فلسفي قولِ به        

) 515: 1383شـهرزوري،   (يا فيلسوف يوناني، انبـاذقلس      ) 158: 7 ج 1981،  ملاصدرا(
قِوام تمام موجودات،   «: كندشهرزوري اين قول را چنين نقل مي      . 8نسبت داده شده است   

وم عشق است و هيچ موجودي خالي از عشق نيست؛ زيرا اگر از عشق تهي باشد، معـد                
» خواهد بود؛ اما به سـببِ كمـال و نقـصانِ موجـودات، عـشق داراي مراتـب اسـت                   

دهـد كـه حكمـاي متـأخر جـز در           وي سپس توضيح مـي    ). 515: 1383شهرزوري،  (
برند و مثلاً ميلِ عناصـر بـه مركـزِ خـود را       موجوداتِ داراي نطق، عشق را به كار نمي       

  ).همان(دانند عشق نمي
كند كـه وجـود هـيچ يـك از           متقدم را چنين بيان مي     ملاصدرا دليلِ قول حكماي   

و بنـا  . موجودات و نيز كمالاتشان از ذاتِ خودشان نيست؛ بلكه از عللِ فياضِ آنهاست      
، علل موجودات هيچ گاه قـصدي بـراي         »عالي التفاتي به سافل ندارد    «بر قاعدة فلسفيِ    

 اين امر ضروري است     بنابراين در حكمت الهي   . ايجاد موجودات و كمالات آنها ندارند     
واسطة آن كمالاتِ لايـقِ خـود را حفـظ كـرده و             كه عشق در هر موجودي باشد تا به       
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چنين عشقي لازمِ وجود هـر      .. هنگام فقدان، اشتياق به تحصيلِ آن كمالات داشته باشد        
شود؛ زيرا اگر جدايي آن از موجودي امكـان         موجودي است و هيچ گاه از او جدا نمي        

در ايـن صـورت يـا       .  عشقي ديگر نياز است كه حافظِ عشق اول باشد         داشته باشد، به  
آيد و يا اگر عشقِ دوم لازم باشد، عشق اول معطل خواهـد بـود كـه                 تسلسل پيش مي  

  ).158: 7، ج1981ملاصدرا،(امري محال است 
به شـدت سـريان عـشق را در         ) 20: 1 ج ،1404 سينا،ابن ( شفاء سينا گرچه در  ابن

رسـالة  داند؛ اما در صورت را غيرقابلِ فهم ميكند و شوقِ هيولي به   موجودات انكار مي  
 به تفصيل از سريان عشق سخن گفتـه و عـشقِ موجـوداتِ غيرزنـده را عـشقي                   عشق

  . )379: 1400سينا،ابن( داند كه سببِ تحققِ آن موجودات است غريزي مي
قـي، خداونـد    از ديدگاه عارفان حقيقتِ عشق و نيز عاشقِ حقيقي و معـشوقِ حقي            

هاي مختلف حق تعالي هستند و تمامي كائنات جلوه. است؛ زيرا جز او موجودي نيست
بـه تعبيـر   . وحدتِ او ساري در هستي است و به تبع آن عشق در هستي سـاري اسـت   

 في الوجود تسرى  الوحـدة ، فبسريان   المحبة لازمة للوحدة الحقيقية   «: فصوص الحكم شارح  
داننـد،  عشقي كه عارفان آن را ساري در موجودات مـي         ). 299: 1370كاشاني،(»المحبة

عشقي حقيقي و با خصوصياتي مانند علم و قدرت و حيات است؛ زيرا كه در هـستي،                 
و كيـف  . عشق در همه ساري است، ناگزير جملـة اشياسـت      «: جز عشق موجود نيست   

ظهـر الحـب    و لولا الحب ما ظهر ما ظهر، فبالحب         . تنكر العشق و ما في الوجود إلا هو       
  ).68: 1363عراقي، (» سار فيه، بل هو الحب كله

بدونِ طبيعتِ وجود، به    » موجود«گونه كه   ملاصدرا اما، بر اين باور است كه همان       
وجه قابلِ تصور نيست، موجودي هم كه علم و قدرت و حيات نداشته باشد، قابلِ               هيچ

شد، قطعاً داراي عشق    و اگر حيات و شعور در موجودات وجود داشته با         . تصور نيست 
كه هر وجودِ سافلي از وجـودي       و نيز همچنان  ). 150: 7، ج 1918 ملاصدرا،(نيز هستند   
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جودات مادي شود، عشقِ اعلي نيـز از عـشق      شود تا نوبت به صدورِ مو     عالي صادر مي  
بر اين اساس تمامي موجـودات،      . شود تا به عشق واجب الوجود برسد      سافل ناشي مي  

بنابراين عـشق   . طالبِ كمالاتِ خداوند هستند و اوست كه غايتِ تمام موجودات است          
و شوق، سببِ وجود و دوامِ موجودات است و اگر عشق و شوق نبود، حـدوث عـالمَِ                  

ــس ــود ج ــرممكن ب ــن. ماني غي ــريان دارد   از اي ــودات س ــام موج ــشق در تم رو ع
المحبـة  ء من الموجودات عـن نـصيب مـن            يخلو شي  لا« ).160: 7،ج1918ملاصدرا،(

لانطمس و هلك فكـل     لحظة   و لو خلا عن ذلك       العناية الربانية  و العشق الإلهي و      الإلهية
ــدم      ــن الع ــافر ع ــود ن ــال الوج ــب لكم ــود طال ــق للوج ــد عاش ــنقواح » ص و ال

  ).149 : 7،ج1981ملاصدرا،(
  

  رابطة عشق و وجود
از ديدگاه ملاصدرا ـ چنانكه بيان شد ـ عشق داراي تمـامِ خـصوصياتِ حقيقـتِ      

گونه كه اين مساوقت ؛ آن.اندتوان گفت كه عشق و وجود مساوق    وجود است؛ يعني مي   
. آن تحقـق دارد   و مانند   » فعليت و وجود  «،  »شخصيت و وجود  «،  »شيئيت و وجود  «بين  

انـد  با تأملِ دقيق طريقة عشق كه گروهي از صوفيه بيان كرده          «: گويدملاصدرا خود مي  
وجود ـ هرگونه كه باشد ـ لذيذ و محبوب است؛ زيـرا    ... گرددبه طريقة وجود باز مي

 بنابر اين احكامي كه ملاصدرا بـراي         ).248: 1363ملاصدرا،(»وجود، خير محض است   
و اين يكي از مـوارد شـعار مـشهور          . ند بر عشق نيز قابل تطبيق است      كوجود بيان مي  

  . »جمع عرفان و برهان«پيروان ملاصدرا است؛ يعني 
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  اصالت . 1
اصـالت  «كه  است، همچنان » اصالت وجود «يكي از اصولِ اساسي فلسفة ملاصدرا       

اصالت . تعربي و مولوي دانستوان اصلي مهم در عرفان عارفاني مانند ابنرا مي» عشق
در مقابلِ اعتباري بودن، به معناي تحققِ عيني و داراي آثار بودن است و ملاصدرا ايـن               

در هستي  . كندنيز اثبات مي  » عشق«كه در وجود بيان كرده ، در مورد         معاني را همچنان  
» عشق«از ديدگاه ملاصدرا اگر . جز عشق موجود نيست و هر اثر و فعلي از عشق است   

لو لا العشق ما يوجد سماء و لا أرض و لا بر            «: ني تحقق نخواهد يافت   نباشد، هيچ ممك  
اين سخن، عيناً همان دليلي است كه ملاصدرا بر         ). 264: 2،ج1981ملاصدرا(» و لا بحر  

لوجـود  «»شـود وجود است كه موجبِ تحقق ماهيات مـي       «: اصالت وجود آورده است   
ه و به يظهر الماهيات و له و معه و          الحقيقي ظاهر بذاته بجميع أنحاء الظهور و مظهرلغير       

  )69: 1، ج1918 ملاصدرا،( »فيه و منه
  
  وحدت و كثرت. 2

فيلسوفان مشايي بر   . شوددر فلسفة اسلامي كثرت در هستي، امري بديهي تلقي مي         
اين باورند كه موجودات، متباين از يكديگرند و ميـان بعـضي از آنهـا رابطـة علـي و                    

عقل اول، علّتِ عقلِ دوم اسـت و ايـن دو عقـل، داراي دو               معلولي برقرار است؛ مثلاً     
وحـدتِ  «عربـي و پيـروان وي بـه         عارفاني ماننـد ابـن    . اندوجودِ مستقل و جدا از هم     

از نظر ايشان وجود حقيقتي واحد است و كثرات در عالمَ،           . باور دارند » شخصي وجود 
مـشهور شـده    » هرتشكيك در مظـا   «مظاهرِ گوناگون آن يك حقيقت است؛ قولي كه به          

بـاور دارد، ابتـدا بـر       » وحـدتِ شخـصي وجـود     «ملاصدرا اما، با اينكه خود به       . است
اي بين  توان آن را واسطه   برهان اقامه كرده است؛ قولي كه مي      » وحدتِ تشكيكي وجود  «

دليلِ ايـن امـر، بـه    . دانست» وحدتِ شخصي وجود«و قول به » تباين وجودها«قول به  
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بِ بحث فلسفي و تعليم فلسفه است و منافاتي بـا بـاورِ اوليـا و                تصريحِ خود وي، ترتي   
نـدارد  » وحـدت وجـود و موجـود ذاتـاً و حقيقتـاً           «عرفاي اهل كشف و يقين؛ يعنـي        

وحـدتِ شخـصي    «ملاصدرا در مباحثِ علت و معلول بر        ). 71: 1،ج1981ملاصدرا،  (
بنـابراين در   . سـت برهان اقامه كرده و به تعبير خويش فلسفه را تكميل كـرده ا            » وجود

همين بحث  .توان هم از مراتبِ وجود و هم از مظاهرِ آن سخن گفتفلسفة ملاصدرا مي
ملاصدرا گاهي عشق را با     . توان در مورد عشق نيز در آثار ملاصدرا جستجو كرد         را مي 

  . وحدتِ تشكيكي توصيف كرده و گاهي با وحدتِ شخصي
  

  وحدتِ تشكيكي و مراتبِ گوناگون . الف

اگر چيزي  . تِ تشكيكي به معناي وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است           وحد
  در عينِ واحد بودن، كثير و در عينِ كثير بودن، واحـد باشـد، واحـدِ مـشكك ناميـده                    

. انداستفاده كرده » نور«ملاصدرا و پيروان وي براي توضيح اين مطلب از مثال           . شودمي
، و در عينِ حال داراي مراتبِ شـدت         »يرهظاهر بذاته مظهر لغ   «: نور حقيقتي واحد است   

بنابراين هم وحدت در نور حقيقي است و هم كثرت؛ وحـدتي كـه در               . و ضعف است  
  . گرددكثرت ظهور دارد و كثرتي كه به وحدت باز مي

اسـت كـه    » واجب الوجـود  «وجود حقيقتي داراي مراتب است، برترين مرتبة آن         
است كه فعليتي جـز عـدمِ       » هيولي«رتبة آن   ترين م نهايت است و پايين   داراي شدت بي  

 هنـاك عـشق واحـد متـصل ذو مراتـب            فبالحقيقة«: عشق نيز چنين است   . فعليت ندارد 
   ).151 : 7، ج1981، ملاصدرا(» بعضها محيط بالبعض و االله من ورائهم محيط

شود و چون مراتـبِ وجـود       از آنجا كه وجود، خير محض است، معشوق واقع مي         
هـر وجـودي كـه      . اند، اين تفاوت در عشق نيز وجود دارد       متفاوتدر شدت و ضعف     

خيزد، دورتر باشد، عشق    داراي قوت و ظهور بيشتري باشد و از نقص كه از ماده بر مي             
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: 1363ملاصـدرا،  (تر و ظـاهرتر اسـت    و عاشق بودن و معشوق واقع شدن در آن قوي         
248 .(  

  
  وحدت شخصي و مظاهر مختلف. ب

وجود اين است كه جز وجود واجـب الوجـود، و نـور و              معناي وحدتِ شخصي    
االله تجلي و ظهور او كه فيض و افاضة اوست، چيز ديگري موجود نيست؛ يعني ماسوي              

اين ظهورها به واسطة دوري و نزديكي به خداونـد و           . ظهورهاي مختلف خداوند است   
كيك در  تـش «نيز به واسطة لطافت و كثافتشان، متفاوت هستند؛ چيـزي كـه در عرفـان                

هايي هستند كه در اندازه و وضـع و         بنابراين ممكنات مانند آينه   .. شودناميده مي » مظاهر
بـدون ترديـد    . كننـد اند و همگي حكايت از تصوير يك شـخص مـي          شفافيت متفاوت 

حكم ممكنات در قبـولِ     . ها متفاوت از حكايتِ آينة ديگر است      حكايتِ هر يك از آينه    
: 1354ملاصـدرا،   (ها است    از ذاتِ او نيز مانند اين آينه       تجلي خداوند و حكايت كردن    

158.(  
و تجليـاتِ گونـاگون آن      » عـشق «عارفان و به تبع ايشان ملاصدرا، هستي را جـز           

است؛ زيرا در نهايـتِ زيبـايي       ) 52: 1363عراقي،  (» سلطان عشق «خداوند،  . دانندنمي
سار و مسرور و مبهج و مبـتهج      أن الأول تعالى أشد     « :.است و علم به زيبايي خود دارد      

: 1360ملاصـدرا،   (»  ادراك بذاته لأنه في علمه بذاته أجل مدرك لأبهى مـدرك بأشـد           
145.(  

ادراك ذات ادراك جميع صفات است و با ادراك و شهود در مرتبـه ذات جميـع                 
كند؛ چون اين احاطه در ذات و شهود و ظهـور حقـايق در ذات               حقايق را مشاهده مي   

فرقي از اين جهت بـين موجـودات مجـرد و مـادي و              . نكشاف است صرف وجود و ا   
ذات او صرف علم و صرف قـدرت  حقايق موجود در زمان و مكان وجود ندارد؛ چون     
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و صرف اراده و صرف حب و محض عشق و بهجت و سرور است معلوم و مقـدور و                   
  )59: 1375كاشاني، (  مراد و معشوق بالذات اوست

 ـ    «تعبير عراقي آن دم كه      لحظة آفرينش در ازل و به        صـحرا  ه  خواست كه  خيمه ب
بـا تجلـي زيبـاييِ    ). 52: 1363عراقـي،   (» زند، در خزاين بگشاد گنج بر عـالم پاشـيد         

فروغ آن جمال عين عاشق را كه عالمش نـام نهـي نـوري              «: خداوند، عالم موجود شد   
چون لذت شهود   عاشق  ... نتوان ديد    داد، تا بدان نور آن جمال بديد، چه او را جز بدو           

صـبح ظهـور نفـس زده، آفتـاب     ... بشنيد » كن«يافت، ذوق وجود بخشيد، زمزمه قول   
سحاب فـيض چنـدان     . عنايت بتافت، نسيم سعادت بوزيد، درياي جود در جنبش آمد         

واشرقت الارض بنور ربهـا،     : ، بر زمين استعداد باريد كه     9ثم رش عليهم من نوره    : باران
  ). همان(»  قباي وجود درپوشيد ز خواب عدم برخاست،عاشق سيراب آب حيات شد، ا

  
  عشق دو طرفة خدا و مخلوقات

 بيان شده كه خداوند آنها را دوست دارد و آنها خداونـد             قرآناي از   در آية كريمه  
اي از متكلمـان، محبـتِ      ، عـده   )54)/5(المائـده   (» يحِبهم و يحِبونَه  «: را دوست دارند  

كـه  هايشان دانسته؛ همچنان  را به معناي دادنِ پاداش به خاطرِ عبادت       خداوند به بندگان    
  محبــتِ بنــدگان بــه خداونــد را امتثــالِ اوامــر الهــي و اجتنــاب از نــواهي         

اما اكثر عارفان و نيز ملاصـدرا و پيـروانش ايـن            ). 155-156: 1354ملاصدر(دانندمي
 و »عشق «ميانه فرق عدم رد و«.. دانندمحبت را عشقِ دو طرفة خداوند و مخلوقات مي        

	:گويد قائل »محبت«
  »دمشق جز نباشد معنى در، شام          عشق و حب ميان در فرقى نيست 

   )176: 1383سبزواري، ( 
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 عشقِ خداوند بـه مخلوقـات، بـه معنـاي           )155-156: 1354(از ديدگاه ملاصدرا    
كـه عـشق    مچنـان ؛ ه »ابتهاج يافتن بـه واسـطة امـر موافـق         «حقيقيِ عشق است؛ يعني     

اما با در نظر گرفتنِ اين نكته كه هر اسـمي كـه             . مخلوقات به خداوند نيز حقيقي است     
اي واحـد و بـه يـك معنـي          شود، در مرتبه  هم بر خداوند و هم بر مخلوقات اطلاق مي        

ترين مفهوم را دارد ـ بر واجب و ممكـن بـه يـك     ـ كه عام» وجود«نيست؛ حتي اسم 
يرا خداوند، موجودِ حقيقي است و ماسواي او مظاهري هـستند   شود؛ ز معني اطلاق نمي  

با وجودِ اين، اطلاق وجود بر ممكنـات، مجـاز          .. كنندكه از وجودِ خداوند حكايت مي     
بنابراين عشق و عاشـق و معـشوق        . نامندلغوي نيست و عارفان آن را مجاز عرفاني مي        

  .رودبه كار مي» عرفانيمجاز «بودن، فقط در خداوند حقيقي است و در ممكنات با 
، حـب    )54)/5(المائـده (» يحـِبهم و يحِبونـَه    «را در آية كريمة     » يحبهم«ملاصدرا  

اسـت و غيـر او را وجـودي         » كلّ الوجود «داند؛ زيرا خداوند    خداوند به ذات خود مي    
د هاي خود را دوست دارد، در واقع، دوست داشتنِ ذاتِ خو          اينكه خداوند جلوه  . نيست
و از آنجـا    ) 292: 1363ملاصدرا،(» فقط عاشقِ ذاتِ خود است    «بنابراين خداوند   . است
، به تَبعِ عشق به ذات خود، عاشقِ مخلوقـات          )همان(» حبيب الحبيب عن يصدر ما«كه  

از طرفِ ديگر عشقِ مخلوقات     . هاي او نيستند  نيز هست؛ مخلوقاتي كه چيزي جز جلوه      
خلوقات است؛ زيرا خداوند است كه مخلوقات را بـه ايـن            به او نيز عينِ عشقِ او به م       

 فمـا «عشق خوانده است و اگر دعوتِ الهي نبود، كسي جرأت چنين اقـدامي نداشـت                
  ).293: همان(» الأرباب رب و للتراب
  
  گيرينتيجه
تـوان آن   بديهي بودن عشق بيانگر اين است كه عشق امر ماهوي نيست و نمي            .  1

  . در نتيجه امر وجودي است ، كردرا به جنس و فصل تعريف
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در ديدگاه ملاصدرا حيات و شعور و ديگر صفات كمالي عشق  با توجـه بـه                 .  2
در عرفـان بـر اسـاس تجربـه         . عينيت صفات كمالي با وجود و بساطت وجود اسـت         

	.شخصي است
شود و غايت  عشق او به ذاتش سبب صدور موجودات مي   .خداوند فاعل است  .  3
اين اصل بـا   جويند وها به او تشبه ميات با كسب كمالات و زيبايي موجود ة هم ؛است

  . مطابقت دارد) 156)/2(بقره(»انا الله وانا اليه راجعون« شريفه ةآي
براي هر موجودي با كسب صفات كمالي مانند علم و حيات و زيبايي، ابتهاج              .  4

ن آست كه قر  شود رسيدن به اين عشق همان رضوان الهي ا        و سرور و عشق حاصل مي     
  .داندآن را رستگاري بزرگ مي

گردد و در هستي جز عشق خدا عشق خداوند به مخلوقات به عشق ذات برمي.  5 
بنابراين عشق مجازي هم ممدوح اسـت و دوسـت داشـتن            . و تجليات او وجود ندارد    

مخلوقات در واقع عشق به واجب تعالي است؛ چون موثري جز خدا در هستي وجـود                
  .ندارد

و سافل شوق به كسب كمالات » عالي به سافل التفات ندارد « از قاعده فلسفي . 6
  .     توان وجود رابط و وجود مستقل در فلسفه ملاصدرا را استنباط كرد مي،عالي دارد
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  هانوشتپي
  :گويدمولوي مي.  1
  ق، بفسردي جهان ـودي عشـر نبـق دان      گـوج عشـها ز مردونـدور گ  

   )5/3854 مثنوي،(
را عـشق خواننـد،      غايت رسد آن  ه  محبت چون ب  «: الدين سهروردي گويد  شيخ الاشراق شهاب  . 2
تر از محبت است، زيرا كه همه عشقي محبت باشد اما همـه محبتـي               و عشق خاص  . محبة مفرطة العشق  

 عشق نباشد، و محبت خاص تر از معرفت است زيرا كه همه محبتي معرفـت باشـد امـا همـه معرفتـي              
  .)286: 3 ج ،1380 سهروردي،(»محبت نباشد

عـشق  «. عشق الهي، عشق روحاني و عشق طبيعي      :  كندگونه تقسيم مي  عربي عشق را به سه    ابن. 3
 :2 تـا، عربي، بي ابن(»گويندگاهي نيز حب ما به خداوند را عشق الهي مي         . الهي، حب خداوند به ماست    

سرانجام آن اين است كه از يك سو بنده مظهـر بـودن             » بونهيحبهم و يح  «: گويدكه خدا مي  چنان. )327
شود و به آنچـه بنـده بـه آن          خود را براي حق مشاهده كند و از سوي ديگر، حق مظهري براي بنده مي              

كند و در آن هنگام     گردد و بنده را مشاهده مي      متصف مي  – از حدود، مقادير و اعراض       –متصف است   
هو الذي يسعي به فـي مرضـاة المحبـوب لا           «عشق روحاني   ). 111 :2همان،  (شودبنده محبوب حق مي   

هو «و عشق طبيعي  ). 337همان، ص   (»خاصة بل هو بحكم ما يراد به        ةيبقي له مع محبوبه غرض و لا اراد       
 عشق طبيعي،   .)337همان، ص   (»الذي يطلب به نيل جميع اغراضه، سواء سر ذلك المحبوب او لم يسره            

اما عشق روحاني هدفش همانند شـدن       . يگانه شدن در روح حيواني است     عشق عوام است و هدف آن       
  .به محبوب با قيام به حق محبوب و شناختن ارزش اوست

؛ العـشق  يـستدعي  الجمـال  و؛  الجمال و يستلزم الحسن  الكمال إنّ«: الدين دشتكي گويد  غياث. 4
 أعذب إدراكه فكان؛  أكثر الملائمة و أقوى العشق فكان؛  أبهج و أوفر الجمال كان أتم الكمال كان فحيث

 أعـشق  تعالى الحقّ يكون أن ذلك من فيلزم؛  ملائم إنّه حيث من الملائم المطلوب إدراك ةاللذّ و؛  ألذّ و
 و ذاتـه  من ذاته فعشق؛  الإدراك و الكمال في القصوى الغاية على لكونه،  به ابتهاجا أجلّ و بذاته الأشياء
 لا فعـشقه  غيـره  كمـال  إلى يقاس لا كماله أنّ كما و؛  لغيره و لذاته وقالمعش و لذاته العاشق فهو؛  غيره
  ).366-365  :1382دشتكي، (» غيره عشق إلى يقاس

 ممـن  واحـد  كـل  نصب لما ذلك لا لو و معشوق بذاته الخير أن«: سينا چنين است  عبارت ابن . 5
 اقتصرت لما معشوقة بذاتها يريةالخ أن فلولا خيريته يتصور امامه غرضا: عملا يعمل أو يتوخى أو يشتهى
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 الا الحقيقـة  فـي  لـيس  العشق لان للخير عاشق الخير ذلك و التصرفات جميع فى الخير إيثار على الهمم
 التأحد و يباين مما كان ان غيبوبته عند اليه النزوع مبدأ هو العشق هذا و جدا الملائم و الحسن استحسان

 هـو  الخـاص  الخير و مفقود اليه ينزع و يلائمه ما يستحسن الموجودات من واحد كل ثم وجوده عند به
 الاستقباح و النزاع و الاستحسان ثم بالحقيقة لا الملائم هو أظن فيما الحسبان و الحقيقة فى ء للشي الملائم

 من الا بالذات الاستصواب وجه على الوجود على تطلق لا لانها خيريته علائق من الموجود فى ةالنفر أو
 هـو  بما يعشق الخير أن فبين خيريته و لسداده فهو بالذات ء الشي عن وجد اذا الصواب لان تهخيري جهة
 و المعشوق جملة من أى منه سينال لما أو نيل قد لما هو العشق كل و المشترك اما و به الخاص اما خير
  ).377: 1400سينا،ابن( »للخير العاشقية زادت و المعشوقية استحقاق زاد الخيرية زادت كلما

 محبـوب  فهـو  مـدرك  خيـر  و جمـال  كلّ إنّ«: فارابي آمده است    الحكمة در شرح فصوص  و نيز   
 كـان  كلّمـا  و عـشقا  صار قوى و اشتد إذا الحب و له حب خير هو حيث من الخير إدراك لأنّ؛  معشوق
 و إياها المدركة ةالقو» 8 «فإحباب؛  ذاتا أشرف و أكمل المدرك و» 7 «تحقّقا أشد و اكتناها أشد الإدراك
  ).115: 1381غازاني، (» أكثر بها تعشّقها
 خداوند چيزي را در عالم خلق نكرد مگر اينكه حـي و نـاطق اسـت، چـه                   ،عربيابنبه باورِ   . . 6

بنابر اين هر چه در عالم طبيعت موجود است، جسم متغذي حساس            . جماد باشد، چه نبات و چه حيوان      
  ادراك  نامحرمـان نطـق موجـودات را       جـاهلان و  ). 393: 3تـا،   بي، بـي  عرابنن  ( و حيوان ناطق است   

؛ اما اهلِ كشف دائماً و در عالم حس ـ و نه عالم خيال ـ نطقِ جمادات و نباتات و حيوانـات    كنندنمي
  ).77: 2همان،   (شنوندرا مي

  دـكنامي ميــي را پيـوه يحيـك  دـكنلامي ميـد سـر احمــگ بـسن
  امشيم ـا خـرمان مـا نامحـا شمـب  وشيمـيريم و خـ بصم وـا سميعيــم

  )1019-3/20مثنوي، (
 بلكه در عالم حس و به لسان ذات         ؛نطق موجودات در عالم خيال و به لسان حال نيست         بنابر اين   

اين معني، لطيف است و كساني كه در حجاب كثيف هستند، قادر به درك آن نيستند، بايد پـرده                   . است
  ).60: تا، بيعنقاء مغرب(  درك شودبرافتد تا معني

  رم جان جمادات چون شويدـمح  رويدوي جمادي ميـا سـون شمـچ
  ـل اجـزاي عـالم بـشـنويدـغلغ  ـالم جـانها رويـدــادي عــاز جم

  ا نـربـايـدتـوسه تـأويلهــوس  ح جمـادات آيـدتـــاش تسبيــف
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  هاـأويلـاي تـدهرـش كــر بينـبه  ديلهاــو قنـــان تـدارد جـون نـچ
  )1021-3/4مثنوي، (

، و  )258: 2همان،  (، پرندگان )457: 2همان،  (، درختان )257: 3تا،  عربي، بي ابن(هاابن عربي، سنگ  
، و حتـي  )90: 4همـان،  (، حــروف )683: 2همـان،   (، اعضاء و جـوارح    )258: 3همان،  (باقي حيوانات 

ينكه اهل نظر تعاريف مختلفي براي جمـاد و نبـات و            اما ا . دانـدرا نيز نـاطق مي   ) 17: 2همان،  (زمـان
كـه  همچنـان ). 393: 3همان،  (خاطر مخفي بودن نطق غيرانسان بر آنهاست      ه  اند، ب حيوان و انسان آورده   

 لمـن  او لا تقولـو «) 504: 2همـان،  (اند بر آنها مخفي استزنده بودن كساني كه در راه خدا شهيد شده        
  ).154  /بقره( »حياء و لكن لاتشعرونيقتل في سبيل االله اموات بل ا

  : گويدمولوي مي. 7
  ي اون خوارهـري خـر نـدر كف شي  ياها كو چارـم و رضـز كه تسليـج

   )6/577مثنوي، (
. انـد نخستين فيلسوفان يونان همچون امپدكلس در مورد نقش عشق در آفـرينش سـخن گفتـه               . 8

: گويـد آورد وي مـي   صورت واحد درمـي   اجزا را به  عشق را سبب جذب عناصر عالم به هم دانسته كه           
شوند شان كه در اشياي فاني يافت مي       با آن اجزاي   - خورشيد و زمين و آسمان و دريا       – اينها   ةزيرا هم «

كنـد و آنهـا     اند، جذب مـي    آنهايي را كه براي آميزش مناسب      ةين طريق عشق هم   ميكي هستند؛ و به ه    
شان از يكديگر بسيار    نان آنهايي هستند كه در اصل و تركيب و شكل         اما دشم . دارنديكديگر را عزيز مي   

بارند؛ آفند زايـش آنهـا را فـراهم         به كلي عادت به وحدت ندارند و حكم آفند بسيار زيان           دور هستند، 
عشق در  «گويد  دربيت ديگر در مورد سريان عشق در عناصر مي        ) 76: 7، ج 1376گاتري،  . (»كرده است 

  ).68: همان(» زا وپهناي يكسانميان آنها، با درا
 از  .» ثم رش علـيهم مـن نـوره        ظلمةإن اللّه تعالى خلق الخلق في       «:فرمايدمي) ص(پيامبر اكرم . 9

خداي تعالي بالذاتـه    .  نور از واجب تعالي براي تمامي اشيا است        ة اول افاض  ةديدگاه ملاصدرا در مرحل   
در عقل و نيز    ( نورش در آفاق حقايق ممكنات       با اشراق . ذاتش عين ظهور براي غير است      ظاهر است و  

يـدبرُ الْـأمَرَ    «: شوداين حقيقت درقول خداوند سبحان روشن مي       كند و طرد ظلمت و عدم مي    ) در عين 
 تـدبير او عـين      ).78/ ا9التوبـه، ( »أَنَّ اللَّه علَّام الغْيُوبِ     :  و قوله  )5/ 32السجده،(منَِ السماءِ إلَِى الْأرَضِ     

الغيب بودنش عـين ايجـاد اسـت        اشراق نور وجود در ابداع او براي اشيا بر وجه حكمت است و عالم             
علمي كه عين ذاتش است و علت براي وجود اشيايي كه عبارت از معلوم اوست و نورش بر آن افاضه                    
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 كـردن   در مرحله دوم به نقل از ديگران افاضه نور بر قلوب عارفين بـه توحيـد او و نـوراني                   .  شودمي
وهمچنين هدايت قلبهـا    . يا ايجاد اشيا به تصوير و نوراني كردن اسرارشان        . دلهاي محين به تأييد اوست    

 هـدايت  )257/ 2البقره( » اللَّه ولِي الَّذيِنَ آمنُوا يخرْجِهم منَِ الظُّلُماتِ إلَِى النُّورِ        «.به سوي حق و مناجات    
       .)361 4،ج1366ملاصدر،(به اعلي از جهنم به بهشتاز عبد به رب، ازبعد به قرب از اسفل 
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  منابع
 قم، ،متن از اشارات محقق طوسي  ،تنبيهات الاشارات و  ؛)1375( بن عبداله سينا، حسين ابن -

  .نشر البلاغه
 االله  مكتبة آيـة  تحقيق سعيد زايد، قم،      ،)الطبيعيات (الشفاء ؛)1404( ــــــــــــــــ -

  . المرعشي
  .، انتشارات بيدار، قمرسائل ابن سينا ؛)1400 ( ــــــــــــــــ -
، تصحيح و ترجمـه مرتـضي شـجاري،         الرسالة الوجودية  ؛)1388(الدينابن عربي، محيي   -

  .تهران، نشر طراوت
  .، بيروت، دارصارالفتوحات المكيه ؛)تابي(  ــــــــــــــــ-
  .محمدعلي صبيح مكتبه ، مصر،عنقامغرب ؛)تابي( ــــــــــــــــ -
دكتر جيرار جهامى      تصحيح ،، تعريب دكتر فريد جبر    تاسوعات افلوطين  ؛)1997(افلوطين   -

  . لبنان ناشرونمكتبة، بيروت،  و سميح دغيم
ترجمه مهدي قوام صفري،     ،امپدكلس تاريخ فلسفه يونان    ؛)1376(سي  . كي. گاتري، دبليو  -

  . انتشاراتي فكر روز،تهران
قـم،  ،  9 ج   ،، تنظيم وتدوين حميد بارسـانيا     رحيق مختوم  ؛)1386(بداالله  ع جوادي آملي،  -

   .مركز نشر اسراء
 ،رويزناتل خـانلري پبه كوشش ،  ديوان حافظ  ؛)1389 (الدين محمد خواجه شمس ،  حافظ -

  .نشر دوران، تهران
، اوجبـي  تقديم و تحقيق از علي     ،النورهياكلاشراق ؛)1382 (الدينغياث،  شيرازيدشتكي -

  .مكتوب  نشرميراث، تهران
  . مطبوعات دينى قم،، تصحيح كريم فيضى،اسرار الحكم ؛)1383(سبزواري، ملاهادي  -
، بـه كوشـش نجفقلـي       كبيـر الاسماء و شرح دعاءجوشـن    شرح ؛)1375(ــــــــــــــ   -

  .حبيبي، تهران، دانشگاه تهران
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 جـلال  د، تصحيح و تعليق سـي  ربوبيـه الالشواهدالتعليقات علي  ؛)1360(ــــــــــــــ   -
  .للنشرمشهد، المركزالجامعي آشتياني،

 تهـران،  ،...، به كوشش هانري كربن و      مجموعه مصنفات  ؛)1380(الدين  سهروردي، شهاب  -
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

 هانري كربن آفاق تفكر معنوي در اسلام، ترجمه باقر پرهام،           ؛)1373(شايگان، داريوش    -
  .تهران، نشر فرزان

، بـه    الربانيـة  فى علـوم الحقـايق     الشجرة الالهية  رسائل ؛)1383 (الدين،شمسشهرزوي،   -
  . موسسه حكمت و فلسفه ايران،كوشش نجفقلى حبيبى، تهران

  .قم مدرسين  جامعه،الخصال ،جعفرمحمد ابي،صدوق -
ارشـاد   ت فرهنـگ و   ، تهـران، وزار   اوصاف الاشراف  ؛)1373 (طوسي، خواجه نصيرالدين   -

  .اسلامي
، مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، تهران، انتـشارات         لمعات ؛)1363(عراقي، فخرالدين    -

  .مولي
  تهـران،  ، به كوشش على اوجبـى،     لحكمه فصوص ا  شرح ؛)1381(  السيد اسماعيل  ،غازانى -

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
قم،   ياسين،  آلحسنق از شيخ محمد   تحقي ،فصوص الحكمه  ؛)ق.  ه 1405(فارابي، ابو نصر     -

  .انتشارات بيدار
 چاپ سـوم،    شتيانى،آالدين  ، به كوشش سيدجلال   اصول المعارف  ؛)1375( كاشانى فيض -

  . دفتر تبليغات اسلامىقم،
 ـالنفحـات  ؛)1375(قونوي، صدرالدين    - بـه تـصحيح محمـد خواجـوي، تهـران،           ،هالالهي

  .انتشارات مولي
  .، قم، انتشارات بيدارالحكمشرح فصوص ؛)1370( كاشاني، عبدالرزاق -
، بـه كوشـش     مجموعه رسائل و مصنفات كاشـانى      ؛)1380(الدين عبد الرزاق  ، كمال يكاشان -

  . ميراث مكتوب تهران، نشرزاده،مجيد هادى
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  .، بيروت، داراحياءالتراث العربيبحارالانوار ؛)1403 (محمدباقر مجلسي، -
 تهران، انجمن   ،مقدمه و تصحيح محمد خواجوي     ،سرارالآياتا ؛)1360 (محمد   ملاصدرا، -

  .حكمت و فلسفه
قـم، انتـشارات      تحقيق محمد خواجـوي،    ،)صدرا(التفسيرالقران ؛)1366( ـــــــــــ   -

  . بيدار
بيـروت، داراحيـاء      ،  2 و 7ج   ،الحكمة المتعاليه في الا سـفار اربعـه        ؛)1981 ( ـــــــــــ   -

  .التراث
الدين به تصحيح سيدجلال   ،الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه     ؛)1360(ـــــــــــ   -

  .آشتياني مشهد، المركز الجامعي لنشر
 تهـران،   ،الـدين آشـتياني   به تصحيح سـيدجلال    ،المبدأ و المعاد   ؛)1354( ـــــــــــ -

  . فلسفه اسلاميانجمن حكمت و
 ـ- تـصحيح حامـد نـاجي      ،  الهينمجموعـه رسـائل فلـسفى صـدرالمت        ؛)1375(  ــــــــــ

  . انتشارات حكمت تهران،،اصفهاني
تهـران،    تـصحيح محمـد خواجـويي،         مقدمـه و   ،مفاتيح الغيـب   ؛)1363( ـــــــــــ -

  .مؤسسه تحقيقات فرهنگي
سهيل  ، به كوشش نيكلسون، نشر    مثنوي معنوي  ؛)1370(الدين محمدبلخي   جلال مولوي، -

	.علم نشر و
  


	از دیدگاه فلاسفه، عشقِ موجودات به سبب وجودِ آنها غریزی است و از نظر عارفان به دلیل حیات و شعورشان حقیقی است. عشق در مکتب فلسفی ملاصدرا مطابق با مبانی فلسفی او یعنی اصالت، وحدت، بساطت و مساوق با صفات کمالی است. عشق به لحاظ مفهوم، بدیهی است و ملاصدرا آن را حقیقت کلی میداند که دارای ویژگیهایی چون زیبایی، خیر، علم، تجرد، قدرت و حیات است. بنابراین عشق در موجودات به لحاظ داشتن حیات و شعور و تجرد و...سریان دارد. از نظر وی عشق مانند وجود دارای حقیقت عینی و مؤثر و واحد است که دارای مراتب شدت و ضعف میباشد. و در نهایت هستی را جز عشق و تجلیات آن نمیداند. عشق خدا به مخلوقات و مخلوقات به خدا حقیقی است، اما نه در مرتبه و به معنی واحد؛ عشق خدا به موجودات که عشق به ذات خویش است حقیقی است و عشق مخلوقات مجاز عرفانی است.      
	واژگان کلیدی: وجود، عشق، اصالت، وحدت تشکیکی، وحدت شخصی وجود.
	مقدمه
	این نکته که «عشق در تمامِ هستی ساری است» علاوه بر اینکه در عرفان اسلامی با تعبیرات مختلفی بیان شده1، مورد توجه فیلسوفان مسلمان نیز قرار گرفته است. ابنسينا در رسالۀ عشق، با اثبات کردنِ عشق براي همۀ موجودات، بیان میکند که هر موجودي به اندازۀ هستي خاص خود، محب و عاشق است. از نظر وی موجودات بهصورت غريزي به خير مطلق گرایش داشته و از نقص و قصوري كه مربوط به حدود عدمي آنها ميشود، گريزان هستند؛ حتی موجوداتِ فاقدِ حیات نیز ـ از نظر وی ـ دارای عشقی غریزیاند؛ عشقی که سببِ موجود بودنِ آنهاست (ابنسينا، 1400: 375). 
	تفاوتِ عارفانی مانند ابنعربی و مولوی با فیلسوفانی مانند ابنسینا در این است که این عارفان به وحدتِ وجود باور دارند و تمامی کائنات ـ یعنی تجلیات گوناگونِ وجود واحد ـ را دارای حیات و بر اساسِ آن دارای عشقِ حقیقی ـ و نه غریزی ـ میدانند.
	عرفان را میتوان مکتبِ «اصالتِ عشق» نامید؛ زیرا از دیدگاه عارفان، بنیاد هستی و نیز کمالِ آن، عشق است. هستی مانند دایرهای است که قوسِ نزولیِ آن ـ آفرینش ـ مبتنی بر عشق است؛ همچنانکه قوس صعودیِ آن ـ معاد ـ نیز بدینگونه است. به تعبیرِ ابنعربی: «دايره و تمام آنچه که داخل و خارج آن است، عشق است» (ابنعربی، 1388: ). عشق است که سببِ ایجاد موجودات میشود: «لو لا العشق ما يوجد سماء و لا أرض و لا بر و لا بحر» (ملاصدرا، 1354: 136؛ 1981، ج2: 264) و نیز عشق است که غایتِ موجودات است: «جميع الموجودات عاشقة لله سبحانه مشتاقة إلى لقائه و الوصول إلى دار كرامته‏» (ملا صدرا،1981، ج7 :148).
	فلسفۀ ملاصدرا مبتنی بر «وجود» است. ویژگیهای عمدۀ وجود در این مکتب فلسفی عبارت است از اصالت، وحدت تشکیکی (و در نظرِ نهایی ملاصدرا وحدتِ شخصی)، بساطت و مساوقت با زیبایی، خیر، حیات، علم و قدرت؛ ویژگیهایی که غالباً و با بیانی متفاوت از طرفِ عدهای از عارفان در مورد «عشق» بیان شده است.
	ملاصدرا که همواره دریافتهای شهودیِ عارفان را به دیدۀ اعجاب و قبول نگریسته و کوشیده است با فلسفۀ خاصِ خویش، آنها را با براهین عقلی استوار سازد، عشق را دارای خصوصیاتی همانند وجود میداند. مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ عشق و وجود از دیدگاه ملاصدرا است؛ رابطهای که به خوبی بیانگر شعار «جمع عرفان و برهان» است که میان پیروان ملاصدرا بسیار مشهور است. و فرضیهای که در پی اثبات آنیم این لطیفه است که از دیدگاه ملاصدرا «اصالت وجود» و «اصالت عشق» دو نام برای بیان یک حقیقت هستند.
	مفهوم عشق
	هر چه گویم عشق را شرح و بیان      چون به عشق آیم خجل مانم از آن 
	(مثنوی، 1/112)
	مفهـوم عشـق هـمانند مفهوم وجـود بـديهـي و حقیقتِ آن مخفی است؛ یعنی بیتِ مشهورِ سبزواری در مورد وجود، در عشق نیز جاری است: 
	مفهــومه مـن اعــرف الاشیاء        و کنهــه فــی غــایۀ الخفــاء
	(سبزواری، 1369-1379، ج2: 59 )
	بنابراین عشق قابلِ تعریف ذاتی نیست (ابنعربی، بیتا، 2: 111) و فقط کسی که واجدِ آن باشد، بهخوبی ادراکش میکند (ابنعربي ،همان). و به تعبیر مولوی عشق، وصفِ خداوند است و چگونه میتوان آنچه وصف ایزد محسوب است با بیان الفاظ شناساند؟
	شرح عشق ار من بگویم بر دوام        صـد قیـامت بگـذرد وآن نـاتمام
	زان که تاریخ قیامت را حد است        حد کجا آنجا که وصف ایزد است 
	(مثنوی، 5/ 90-2189)
	با وجود این و در تعریفی لفظی، ابنسینا «عشق» را ابتهاج ميداند كه با وصول تام بعد از ادراك شديد و کامل، حاصل ميشود؛ همچنانکه شوق، حركت به سوي كامل كردن اين ابتهاج است ( ابنسينا، 1375: 141). اما گاهی نیز مانند اکثرِ عارفان، عشق را به معنای محبّت مفرط آورده است: «و الحب اذا افرط يكون عشقا» (ابن سينا ، 1400 :387)2. عشق، حبّ شدید است و ظهورش در «حبة القلب = درون دل» است؛ حبّی که تمام وجود انسان را فرا میگيرد و حقيقتش در تمام اجزاي بدن و قوا و روحِ آدمی ساري میگردد، به گونهای که آدمی جز محبوب نبيند و او را در هر صورتي مشاهده كند (ابنعربی، بیتا، ج2: 337).
	البته عارفان عشق را حقيقتي کلي ميدانند3 که حکم آن ميان «مرتبۀ الهي» و «مرتبۀ کَوني» مشترک است. بنابراين هم ميتوان آن را به حق اسناد داد و هم به خلق (قونوي، 1375 :52). زيرا ميان ظاهر و مظهر مناسبتي تام وجود دارد. عشق دو ساحت دارد: از يک سو اشتياق گنج پنهان است که ميخواهد در موجودات تحقق يابد تا بدانها و براي آنها آشکار شود. از سوي ديگر عشق و اشتياق موجودات به خدا يا عشق خدا به خويشتن خويش است. چون خدا خالق و مخلوق، عاشق و معشوق با هم است. اين دو حرکت عشق خدا به ظهور در موجودات و عشق موجودات و گرايششان به يگانه شدن با اسماء که خود مظهر تجلي آنهايند با دو قوس نزول و عروج که يکي از آنها مثال فيضان پايدار وجود و ديگري مظهر بازگشت به سوي ربوبيت است تطبيق ميکند. قوس اول معرّف خلقتي است در فيضان هماره و بيوقفه و قوس دوم بيانگر رستاخيز موجودات و بازگشتشان به علت آغازين و انجامين آنهاست (شايگان ، 1373: 401).
	ملاصدرا نيز تحت تأثير عرفان ابنعربي، عشق را مانند وجود داراي معني و حقيقتي واحد ميداند. «محبت يا عشق يا ميل مانند وجود حقيقتي است که در تمام اشياء ساري است، ليکن عامۀ مردم به دليل عادت يا مخفي بودن معني، اشيا را به اين اسامي نمينامند» (ملاصدرا،1981 ،ج6: 340). بنابراين ميتوان بر خداوند لفظ عشق و عاشق و معشوق اطلاق کرد. وجود او از نظر شدت و کمال نامتناهي است؛ عشق و عاشقيّت و معشوقيّت او نيز چنين است. «خداوند زيباترين زيباهاست (اجمل من کل جميل) و علم او کاملترين علوم است (العالم فوق کل ذي علم). لذا ابتهاج و عشق او، تام و فوق التمام است» (سبزواري، 1375: 142-143). 
	خصوصیات عشق
	از آنجا که مفهوم عشق، بدیهی و غیرِقابل تعریف است، هر یک از عرفا کوشیدهاند که تجربیاتِ شخصی خویش از آن را با بیان خصوصیاتی در قالبِ الفاظ توضیح دهند. ملاصدرا نیز در آثارِ خود و بهصورتِ پراکنده خصوصیاتی از عشق را ذکر کرده و غالباً کوشیده است، آنها را با بیانی فلسفی توضیح دهد. این خصوصیات عبارتاند از زیبایی، خیر و صفاتِ کمالی دیگر مانند علم، تجرد، قدرت و حیات. از نظر ملاصدرا، وجود حقیقتی واحد، مشکّک و بسیط است که عینِ زیبایی و خیر و صفات کمالیِ دیگر است؛ بنابراین تمام مراتب وجود، این صفات کمالی را داراست و بهواسطۀ داشتن آنها، عاشق است. به تعبیر دیگر گرچه وجود و زیبایی و خیر و علم و قدرت و حیات و نیز عشق مفاهیمی متغایر با یکدیگر دارند؛ اما مصداقِ آنها یکی است (ملاصدرا،1363: 270)؛ یعنی هر موجودی به اندازۀ مرتبۀ وجودی خود، زیبا، خیر، عالم، مجرد، قادر، حیّ و در نتیجه عاشق است. 
	جلوهگاه رخ او دیدۀ من تنها نیست        ماه و خورشید هم این آیینه میگردانند
	(حافظ،1389: 127) 
	1. زیبایی 
	يكي از خصوصيات عشق زيبائي است، چنانكه افلاطون در رساله فايدروس از عشق و زيبائي- همراه هم- سخن گفته (Ploto, Phaedrus,238-239) و در احاديث داريم «ان الله جميل يحب الجمال» (الخصال، ج2، ص 157، بحار الانوار، ج10، ص 92). ملاصدرا تصورِ زیبایی را سببِ ایجاد عشق میداند (ملاصدرا،1363: 377؛ 1354: 184) و از آنجا که معشوق نیز عاشقِ عاشقِ خود است، لازم است که عاشق و معشوق هر دو زیبا باشند. این نکته در عشقِ خداوند به ذاتِ خود، عشق خداوند به موجودات و عشقِ موجودات به خداوند نمایان است4. خداوند زیباست؛ زیرا دارای تمامِ کمالات است و موجودات نیز زیبا هستند؛ زیرا هر یک جلوهای از کمالات خداوند هستند. ملاصدرا میگوید:
	«در حدیث آمده است که خداوند زیباست و عاشقِ زیبایی است، از طرفی خداوند صانع عالَم است و بنابر آیۀ کریمۀ «كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‏ شاكِلَتِهِ» (الاسراء17/ 84) عالَم را به شاکلۀ خود آفرید...بنابراین کلّ عالَم در نهایتِ زیبایی است؛ زیرا آینۀ خداوند است»(ملاصدرا، تفسیر القرآن، ج1: 154-153). از اینرو عدهای از عرفا تأکید میکنند که آدمی عاشقِ هر چیزی شود، بر خداوند عاشق شده است: «ما احب احد غير خالقه، و لكن احتجب عنه تعالى تحت زينب و سعاد و هند و ليلى و الدرهم و الدينار و الجاه و كل ما فى العالم» (فیض کاشانی، 1375: 76؛ ابنعربی، بیتا، 2: 326).
	میــل خلـق جملـه عالـم تا ابــد گـر شنـاسند و اگـر نه سوی توست
	جز تو را چون دوست نتوان داشتن      دوسـتی دیگـران بـر بــوی توست 
	(عراقی، 1363: 68)
	2. خیر
	زیبایی حقیقی همان حقیقتِ خیر است (افلوطین، 1997: 659)؛ از اینرو عدهای سببِ عشق را افراط در طلبِ خیر میدانند ( شهرزوری، 1383: 516). در واقع خیر است که ذاتاً معشوق واقع میشود و به تعبیر ابنسینا: «من أدرك خيراً فانه بطباعه يعشقه» (ابنسینا،1400: 391). ‏«خیر» است که عاشقِ «خیر» میشود؛ زیرا عشق چیزی جز طلبِ زیبایی و ملائمت نیست و «خیر» است که زیباست و ملائم با وجودِ هر موجودی است و هرچه خیر افزون گردد، استحقاقِ معشوق بودن بیشتر میشود و عاشق بودن نیز قویتر میگردد (ابنسینا،1400: 377). بنابراین خير، منبع عشق است؛ هر يك از صوري كه در عالم طبيعت محقق شده، به سوي كمالي كه خيريت هويت او مستفاد از آن است، كشش دارد و از نقص كه مربوط به حدود عدمي آن است گريزان است و چون خداوند در نهايت خيريت است و هيچ نقصي ندارد، نهايت عاشقيت و معشوقيت است (جوادی آملي ،1386 ، ج9 :352).
	ملاصدرا سببِ عشقِ خداوند به موجودات و عشقِ موجودات به خداوند را خیر بودنِ وجود میداند. از نظرِ وی وجود بتمامه خیر است و خداوند که کمالِ وجود است، خیرِ خیر؛ یعنی حقیقتِ خیر است. از اینرو خداوند بر خود عاشق است و بر موجودات نیز که فعل او و خیر هستند، عشق میورزد. اما عشقِ موجودات به خداوند به دلیلِ این است که خداوند، خیر مطلق و اصلِ وجود موجودات است و هر موجودی طبیعتاً به خیر گرایش دارد؛ همچنانکه حبّ ذات در او فطری است و به یقین عشقِ به اصلِ ذات ـ که اصلِ ذات هر چیزی خداوند است ـ اولویت دارد بر عشق به ذات (ملاصدرا،1363: 269).
	3. علم 
	یکی از ویژگیهای عشق، علم و معرفت است؛ به گونهای که عرفا عشق را نتیجۀ ادراک و معرفت میدانند؛ به این معنی که از تعلق علم و ادراك و معرفت و احاطۀ آن به حسن و جمال «عشق» پيدا ميشود.
	اين محبـت هم نتيجـه دانش است كي گـزافه بـر چنين تختي نشست 
	(مثنوی، 2: 1532) 
	فیلسوفان با تقسیم موجود به مجرد و مادی، علم را مختصِ مجردات دانستهاند که یکی از نتایجِ آن تعریفِ انسان به «حیوان ناطق» است. در این تعریف، ناطق، فصلِ انسان است و معنای آن این است که حیواناتِ دیگر، نباتات و جمادات دارای نطق (درک کلیات و علم) نیستند. اما عارفان با بهرهگیری از آیاتِ قرآن کریم بر این باورند که همۀ اشیا، سمیع و بصیر و دارای علم هستند.
	در جهانبيني عارفان «ناطق»، فصل انسان نيست؛ زيرا «نفس ناطقه» مختص به انسان نيست و تمام حيوانات- و حتي جمادات نيز- ناطق هستند. نطق لازمه وجود است و هر موجودي شاعر و ناطق است (ابنعربی، بیتا، ج1: 147). اگر مقصود از «نطق» تكلم باشد، حيوانات، نباتات و جمادات نيز تكلم دارند، اما جز انسانهاي كامل كلام آنها را درك نميكنند. حال افراد غيركامل نظير حال كسي است كـه در خواب است و سخن سخنـگويان در مجلس را نميشنود و آنـگاه كه از خواب برخيزد؛ سخن آنان را خواهد شنيد. جاهل نيز هنگامي كه از خواب برخيزد، كلام موجودات را ميشنود. و اگر مقصود از «نطق» ادراك كلي باشد، موجودات ديگر غير از انسان نيز داراي اين ادراك هستند، اما بعضي از انسانها جهل به اين مطلب دارند، عدم علم، دليل بر عدم وجود نيست6.
	ملاصدرا با نقلِ سخنانِ ابنعربی در آثارِ خود میکوشد بر آنها برهان اقامه کند. در فلسفۀ وی علم و وجود، امری واحد هستند اما علم در اشیای مادی آمیخته با جهل است، چنانکه وجودِ آنها با عدم ممزوج است (ملاصدرا، 1363: 262). ملاصدرا هیچگاه تلازمی نمیبیند بینِ حقیقتی که با کشف و برهان اثبات میشود و آنچه که میان عامۀ مردم و حتی فیلسوفان شهرت دارد؛ از اینرو تصریح میکند که «أن الصورة الجرمية عندنا إحدى مراتب العلم و الإدراك» (ملاصدرا، 1981، ج6: 340) و اگر عامۀ مردم مثلاً وجودِ سنگ را عالِم نمینامند یا به دلیلِ عادت است، یا اصطلاحِ خاص، یا خفای معنی نزد آنها و یا عدمِ ظهورِ آثاری که برای علم میپندارند ( همان). 
	4. تجرد
	عشق ـ چنانکه بیان شد ـ نتیجۀ علم به زیبایی است و از آنجا که علم از نظر ملاصدرا «حضور مجرد نزدِ مجرد» است ( ملاصدرا، 1363: 108) و نیز چنانکه بیان شد «هر موجودی عالِم است» و «کل عالم مجرد» (ملاصدرا، 1375: 116)؛ عاشق و معشوق هر دو باید مجرد باشند. بنابراین موجودات مادی تنها از جهتِ تجردشان عاشق و یا معشوقاند. از اینرو موجودِ مادیِ محض وجود ندارد؛ همچنانکه جاهلِ محض نیز موجود نیست. هر موجودی مطابقِ با مرتبۀ وجودی خود، مجرد و عالم است. 
	5. قدرت
	گرچه در عرفان اسلامی بیان میشود که عاشق در مقابل معشوق هیچ قدرت و اختیاری ندارد، تسلیمِ محض است و بر آن نیز کاملاً راضی است7؛ اما بر این نکته نیز تأکید میشود که عشق دارای قدرتی بینهایت است و در نهایتِ امر که اتحادِ عشق و عاشق و معشوق حاصل میشود، به یقین این قدرت نصیبِ عاشق خواهد شد. 
	ملاصدرا قدرت را نیز یکی از ویژگیهای عشق میداند( ملاصدرا، 1981، ج7: 150)؛ زیرا قدرت یکی از صفات کمال است و چنانکه بیان خواهد شد، عشق تمامی صفات کمالی را داراست. بهعلاوه اینکه زیبایی معشوق به عاشق حرارت و تحرک و قدرت میبخشد(ملاصدرا،1981، ج7: 149).
	6. حیات
	زنده بودن یکی از خصوصیات عشق است که ابنعربی و پیروان وی بر آن تأکید کردند و ملاصدرا کوشید آن را به زیور برهان بیاراید. ابنسینا ـ چنانکه مذکور افتاد ـ بر این بود که موجوداتِ فاقدِ حیات به صورتِ غریزی به مبدأ خود عشق میورزند؛ اما عارفان بر این باورند که تمامی موجودات دارای حیات هستند؛ زیرا لازمۀ عشقورزی، زنده بودنِ عاشق است.
	ملاهادی سبزواری برای «حیات» سه معنی بیان کرده است: عام، خاص و اخص. از نظرِ وی حیات به معنای عام، حیاتِ وجود است که در تمامی اشیا ساری است. حیات به معنای خاص، مبدأ درک و فعل است و حیات به معنای اخص، علم و معرفت است (سبزواری1360: 625). ملاصدرا بر این باور است که حیات به معنای اخص در همۀ موجودات هست: «و اعلم أن حياة كل حي أنما هي نحو وجوده إذ الحياة هي كون الشي‏ء بحيث يصدر عنه الأفعال الصادرة عن الأحياء من آثار العلم و القدرة» (ملاصدرا، 1981، 6: 417).
	دلایل ملاصدرا بر وجود خصوصیات عشق در تمام موجودات
	تعدادی از خصوصیات مهم عشق بیان شد. ملاصدرا بر این باور است که تمامی آنها در هر موجودی تحقق دارد و لذا هر موجودی هم عاشق است و هم معشوق. ملاصدرا بهطور پراکنده در آثارِ خود گاهی به اثباتِ تمامی کمالات برای هر آنچه موجود است، میپردازد و گاهی یکی از کمالات، مثلاً علم یا حیات را برای تمامی موجودات اثبات میکند و در صورتِ دوم نیز دلیلِ ملاصدرا به گونهای است که میتوان آن را برای اثبات کمالاتِ دیگر نیز به کار برد.
	در بررسی آثارِ ملاصدرا میتوان دلایلِ متعددی بر این ادعا که «هر موجودی دارای تمامی کمالات وجودی است» یافت. در اینجا اشارهای به چهار دلیلِ مهم وی خواهیم کرد: دلیلِ نقلی، دو دلیلِ مبتنی بر اصالت و وحدتِ تشکیکی وجود و دلیلِ مبتنی بر وحدتِ شخصی وجود.
	الف. آیاتی از قرآن، حمد و تسبیح را به تمامِ موجودات نسبت میدهد  همچنانکه آیاتی دیگر سجده کردنِ تمامی موجودات به خداوند را بیان کرده است و واضح است که ظاهر معنای تسبیح گفتن و سجده کردن، دارا بودن کمالاتی مانند علم و قدرت و حیات برای مسبّح و سجده کننده است« كلّ موجود على حسب وجوده عارف بربّه المتّصف بصفات الجمال، المنزّه من نقائص الإمكان و الزوال، و من عرف اللّه فلا محالة يسبّحه و يقدّسه و ينزّهه بلسان الحال أو المقال أو الفعال، فكلّ موجود يسبّح بحمده»(ملاصدرا،1360: ج7: 146). کسانی که تسبیح و سجدۀ موجودات را درک نمیکنند، باید خود را تغییر دهند و نه اینکه آیات قرآن را تأویل کنند:
	کـردهای تـأویل حـرف بکـر را خـویش را تـأویل کـن نی ذکر را 
	(مثنوی، 1: 1080)
	ب. وجود، حقیقتی عینی و متحقق در خارج است؛ یعنی حقیقت هر ماهیتی ـ مثلاً سنگ ـ وجود خاصی است که آن ماهیت بهواسطهاش موجود میشود (ملاصدرا،1981،ج2: 235). از طرفِ دیگر اختلاف بین افراد و مراتبِ وجود به تمامِ ذات و حقیقتِ آنها یا به امور فصلی و عرضی نیست؛ بلکه بهواسطۀ تقدم و تأخر، کمال و نقص و شدت و ضعف است. از این رو تمام صفاتِ کمالی مانند علم و قدرت، عینِ ذاتِ وجود است؛ زیرا حقیقتِ وجود مبدءِ تمام کمالات وجودی است. بنابراین اگر وجود در موجودی قوی باشد، تمامی صفات کمالی نیز قوی است و اگر وجودش ضعیف باشد، صفاتِ کمالی نیز ضعیف خواهد بود ( همان). به این دلیل محال است که وجودی باشد و صفتی کمالی مانند علم را نداشته باشد؛ حتی هیولای اولی که ضعیفترین مرتبۀ وجود را داراست، نحوهای از علم و شعور را دارد؛ علمی ضعیف به مقدار ضعفِ وجودیاش ( ملاصدرا،1981،ج2: 239).
	پ. به یقین بعضی از موجودات دارای صفات کمالی هستند؛ زیرا با برهان تمامی صفاتِ کمالی را برای خداوند ثابت میکنیم و نیز با وجدان بعضی از صفات کمالی مانند علم و قدرت را در خود مییابیم. بنابراین اولاً از آنجا که وجود اصیل است، کمالاتِ وجودی عینِ وجودند؛ و ثانیاً از آنجا که وجود، مشکک و دارای مراتب است، این کمالات نیز دارای مراتب هستند؛ یعنی هم در موجودات عالیتر از موجودی که کمال را در او یقین داریم تحقق دارد و هم در موجود سافل از او؛ و ثالثاً از آنجا که وجود بسیط است، این کمالات عین وجودند، نه جزء وجود و نه خارج از وجود.. اگر کمالی مانند علم فقط در یک مرتبۀ وجودی باشد، لازم میآید که آن مرتبه، مرکّب از دو جزء باشد و این، با بساطت وجود سازگار نیست.
	ت. وجود حقیقی فقط خداوند است؛ وجودی واحد که هیچ نوع تکثری در آن نیست؛ نه به تباین آن چنان که رأی فیلسوفان مشایی است و نه به مراتبِ شدت و ضعف که به وحدتِ تشکیکی مشهور است. بر اساس این رأی که قول ابنعربی و پیروانش است و ملاصدرا نیز بر آن برهان اقامه کرده است ممکنات آینههای وجودِ حق تعالی هستند و از آنجا که خاصیتِ آینه، حکایتگری از صورتی است که در آن متجلی است، هر ممکنی تمامِ کمالاتِ خداوند و از جمله علم و قدرت و حیات را داراست؛ اما جمادات به خاطر نقصِ خود، بهرۀ کمتری از این کمالات دارند و این مطلب، به معنای «تشکیک در مظاهر» است. 
	«أن عقول الجماهير من الأذكياء- فضلا عن غيرهم عاجزة قاصرة عن فهم سراية العلم و القدرة و الإرادة في جميع‏ الموجودات حتى الأحجار و الجمادات كسراية الوجود فيها و لكنا بفضل الله و النور الذي أنزل إلينا من رحمته نهتدي إلى مشاهدة العلم و الإرادة و القدرة في جميع ما نشاهد فيه الوجود على حسبه و وزانه و قدره» (ملاصدرا،1981، ج6: 335-336).
	سریانِ عشق در هستی
	در بعضی از آثار فلسفی قولِ به سریان عشق در موجودات به قدماء الفلاسفه (ملاصدرا، 1981 ج7: 158) یا فیلسوف یونانی، انباذقلس (شهرزوری، 1383: 515) نسبت داده شده است8. شهرزوری این قول را چنین نقل میکند: «قِوام تمام موجودات، عشق است و هیچ موجودی خالی از عشق نیست؛ زیرا اگر از عشق تهی باشد، معدوم خواهد بود؛ اما به سببِ کمال و نقصانِ موجودات، عشق دارای مراتب است» (شهرزوری، 1383: 515). وی سپس توضیح میدهد که حکمای متأخر جز در موجوداتِ دارای نطق، عشق را به کار نمیبرند و مثلاً میلِ عناصر به مرکزِ خود را عشق نمیدانند (همان).
	ملاصدرا دلیلِ قول حکمای متقدم را چنین بیان میکند که وجود هیچ یک از موجودات و نیز کمالاتشان از ذاتِ خودشان نیست؛ بلکه از عللِ فیاضِ آنهاست. و بنا بر قاعدۀ فلسفیِ «عالی التفاتی به سافل ندارد»، علل موجودات هیچ گاه قصدی برای ایجاد موجودات و کمالات آنها ندارند. بنابراین در حکمت الهی این امر ضروری است که عشق در هر موجودی باشد تا بهواسطۀ آن کمالاتِ لایقِ خود را حفظ کرده و هنگام فقدان، اشتیاق به تحصیلِ آن کمالات داشته باشد.. چنین عشقی لازمِ وجود هر موجودی است و هیچ گاه از او جدا نمیشود؛ زیرا اگر جدایی آن از موجودی امکان داشته باشد، به عشقی دیگر نیاز است که حافظِ عشق اول باشد. در این صورت یا تسلسل پیش میآید و یا اگر عشقِ دوم لازم باشد، عشق اول معطل خواهد بود که امری محال است (ملاصدرا،1981، ج7: 158).
	ابنسینا گرچه در شفاء (ابنسینا، 1404، ج1: 20) به شدّت سریان عشق را در موجودات انکار میکند و شوقِ هیولی بهصورت را غیرقابلِ فهم میداند؛ اما در رسالۀ عشق به تفصیل از سریان عشق سخن گفته و عشقِ موجوداتِ غیرزنده را عشقی غریزی میداند که سببِ تحققِ آن موجودات است ( ابنسینا،1400: 379)‏.
	از دیدگاه عارفان حقیقتِ عشق و نیز عاشقِ حقیقی و معشوقِ حقیقی، خداوند است؛ زیرا جز او موجودی نیست. تمامی کائنات جلوههای مختلف حق تعالی هستند و وحدتِ او ساری در هستی است و به تبع آن عشق در هستی ساری است. به تعبیر شارح فصوص الحکم: «المحبة لازمة للوحدة الحقيقية، فبسريان الوحدة في الوجود تسرى المحبة»(کاشانی،1370: 299). عشقی که عارفان آن را ساری در موجودات میدانند، عشقی حقیقی و با خصوصیاتی مانند علم و قدرت و حیات است؛ زیرا که در هستی، جز عشق موجود نیست: «عشق در همه ساری است، ناگزیر جملۀ اشیاست. و کیف تنکر العشق و ما فی الوجود إلا هو. و لولا الحب ما ظهر ما ظهر، فبالحب ظهر الحب سار فیه، بل هو الحب کله» (عراقی، 1363: 68).
	ملاصدرا اما، بر این باور است که همانگونه که «موجود» بدونِ طبیعتِ وجود، به هیچوجه قابلِ تصور نیست، موجودی هم که علم و قدرت و حیات نداشته باشد، قابلِ تصور نیست. و اگر حیات و شعور در موجودات وجود داشته باشد، قطعاً دارای عشق نیز هستند (ملاصدرا، 1918، ج7: 150). و نیز همچنانکه هر وجودِ سافلی از وجودی عالی صادر میشود تا نوبت به صدورِ موجودات مادی شود، عشقِ اعلی نیز از عشق سافل ناشی میشود تا به عشق واجب الوجود برسد. بر این اساس تمامی موجودات، طالبِ کمالاتِ خداوند هستند و اوست که غایتِ تمام موجودات است. بنابراین عشق و شوق، سببِ وجود و دوامِ موجودات است و اگر عشق و شوق نبود، حدوث عالَمِ جسمانی غیرممکن بود. از اینرو عشق در تمام موجودات سریان دارد (ملاصدرا،1918،ج7: 160). «لا يخلو شي‏ء من الموجودات عن نصيب من المحبة الإلهية و العشق الإلهي و العناية الربانية و لو خلا عن ذلك لحظة لانطمس و هلك فكل واحد عاشق للوجود طالب لكمال الوجود نافر عن العدم و النقص» (ملاصدرا،1981،ج7 : 149).
	رابطۀ عشق و وجود
	از دیدگاه ملاصدرا ـ چنانکه بیان شد ـ عشق دارای تمامِ خصوصیاتِ حقیقتِ وجود است؛ یعنی میتوان گفت که عشق و وجود مساوقاند.؛ آنگونه که این مساوقت بین «شیئیت و وجود»، «شخصیت و وجود»، «فعلیت و وجود» و مانند آن تحقق دارد. ملاصدرا خود میگوید: «با تأمّلِ دقیق طریقۀ عشق که گروهی از صوفیه بیان کردهاند به طریقۀ وجود باز میگردد... وجود ـ هرگونه که باشد ـ لذیذ و محبوب است؛ زیرا وجود، خیر محض است»(ملاصدرا،1363: 248).‏ بنابر این احکامی که ملاصدرا برای وجود بیان میکند بر عشق نیز قابل تطبیق است. و این یکی از موارد شعار مشهور پیروان ملاصدرا است؛ یعنی «جمع عرفان و برهان». 
	1. اصالت 
	یکی از اصولِ اساسی فلسفۀ ملاصدرا «اصالت وجود» است، همچنانکه «اصالت عشق» را میتوان اصلی مهم در عرفان عارفانی مانند ابنعربی و مولوی دانست. اصالت در مقابلِ اعتباری بودن، به معنای تحققِ عینی و دارای آثار بودن است و ملاصدرا این معانی را همچنانکه در وجود بیان کرده ، در مورد «عشق» نیز اثبات میکند. در هستی جز عشق موجود نیست و هر اثر و فعلی از عشق است. از دیدگاه ملاصدرا اگر «عشق» نباشد، هیچ ممکنی تحقق نخواهد یافت: «لو لا العشق ما يوجد سماء و لا أرض و لا بر و لا بحر» (ملاصدرا1981،ج2: 264). این سخن، عیناً همان دلیلی است که ملاصدرا بر اصالت وجود آورده است: «وجود است که موجبِ تحقق ماهیات میشود»«لوجود الحقيقي ظاهر بذاته بجميع أنحاء الظهور و مظهرلغيره و به يظهر الماهيات و له و معه و فيه و منه»‏(ملاصدرا، 1918، ج1: 69)
	2. وحدت و کثرت
	در فلسفۀ اسلامی کثرت در هستی، امری بدیهی تلقی میشود. فیلسوفان مشایی بر این باورند که موجودات، متباین از یکدیگرند و میان بعضی از آنها رابطۀ علی و معلولی برقرار است؛ مثلاً عقل اول، علّتِ عقلِ دوم است و این دو عقل، دارای دو وجودِ مستقل و جدا از هماند. عارفانی مانند ابنعربی و پیروان وی به «وحدتِ شخصی وجود» باور دارند. از نظر ایشان وجود حقیقتی واحد است و کثرات در عالَم، مظاهرِ گوناگون آن یک حقیقت است؛ قولی که به «تشکیک در مظاهر» مشهور شده است. ملاصدرا اما، با اینکه خود به «وحدتِ شخصی وجود» باور دارد، ابتدا بر «وحدتِ تشکیکی وجود» برهان اقامه کرده است؛ قولی که میتوان آن را واسطهای بین قول به «تباین وجودها» و قول به «وحدتِ شخصی وجود» دانست. دلیلِ این امر، به تصریحِ خود وی، ترتیبِ بحث فلسفی و تعلیم فلسفه است و منافاتی با باورِ اولیا و عرفای اهل کشف و یقین؛ یعنی «وحدت وجود و موجود ذاتاً و حقیقتاً» ندارد (ملاصدرا، 1981،ج1: 71). ملاصدرا در مباحثِ علت و معلول بر «وحدتِ شخصی وجود» برهان اقامه کرده و به تعبیر خویش فلسفه را تکمیل کرده است. بنابراین در فلسفۀ ملاصدرا میتوان هم از مراتبِ وجود و هم از مظاهرِ آن سخن گفت. همین بحث را میتوان در مورد عشق نیز در آثار ملاصدرا جستجو کرد. ملاصدرا گاهی عشق را با وحدتِ تشکیکی توصیف کرده و گاهی با وحدتِ شخصی. 
	الف. وحدتِ تشکیکی و مراتبِ گوناگون 
	وحدتِ تشکیکی به معنای وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است. اگر چیزی در عینِ واحد بودن، کثیر و در عینِ کثیر بودن، واحد باشد، واحدِ مشکک نامیده میشود. ملاصدرا و پیروان وی برای توضیح این مطلب از مثال «نور» استفاده کردهاند. نور حقیقتی واحد است: «ظاهر بذاته مظهر لغیره»، و در عینِ حال دارای مراتبِ شدت و ضعف است. بنابراین هم وحدت در نور حقیقی است و هم کثرت؛ وحدتی که در کثرت ظهور دارد و کثرتی که به وحدت باز میگردد. 
	وجود حقیقتی دارای مراتب است، برترین مرتبۀ آن «واجب الوجود» است که دارای شدت بینهایت است و پایینترین مرتبۀ آن «هیولی» است که فعلیتی جز عدمِ فعلیت ندارد. عشق نیز چنین است: «فبالحقيقة هناك عشق واحد متصل ذو مراتب بعضها محيط بالبعض و الله من ورائهم محيط» (ملاصدرا، 1981، ج7 : 151 ).
	از آنجا که وجود، خیر محض است، معشوق واقع میشود و چون مراتبِ وجود در شدت و ضعف متفاوتاند، این تفاوت در عشق نیز وجود دارد. هر وجودی که دارای قوت و ظهور بیشتری باشد و از نقص که از ماده بر میخیزد، دورتر باشد، عشق و عاشق بودن و معشوق واقع شدن در آن قویتر و ظاهرتر است (ملاصدرا، 1363: 248). 
	ب. وحدت شخصی و مظاهر مختلف
	معنای وحدتِ شخصی وجود این است که جز وجود واجب الوجود، و نور و تجلی و ظهور او که فیض و افاضۀ اوست، چیز دیگری موجود نیست؛ یعنی ماسویالله ظهورهای مختلف خداوند است. این ظهورها به واسطۀ دوری و نزدیکی به خداوند و نیز به واسطۀ لطافت و کثافتشان، متفاوت هستند؛ چیزی که در عرفان «تشکیک در مظاهر» نامیده میشود.. بنابراین ممکنات مانند آینههایی هستند که در اندازه و وضع و شفافیت متفاوتاند و همگی حکایت از تصویر یک شخص میکنند. بدون تردید حکایتِ هر یک از آینهها متفاوت از حکایتِ آینۀ دیگر است. حکم ممکنات در قبولِ تجلی خداوند و حکایت کردن از ذاتِ او نیز مانند این آینهها است (ملاصدرا، 1354: 158).
	عارفان و به تبع ایشان ملاصدرا، هستی را جز «عشق» و تجلیاتِ گوناگون آن نمیدانند. خداوند، «سلطان عشق» (عراقی، 1363: 52) است؛ زیرا در نهایتِ زیبایی است و علم به زیبایی خود دارد:. «أن الأول تعالى أشد سار و مسرور و مبهج و مبتهج بذاته لأنه في علمه بذاته أجل مدرك لأبهى مدرك بأشد ادراک» (ملاصدرا، 1360: 145).
	ادراک ذات ادراک جمیع صفات است و با ادراک و شهود در مرتبه ذات جمیع حقایق را مشاهده میکند؛ چون این احاطه در ذات و شهود و ظهور حقایق در ذات صرف وجود و انکشاف است. فرقی از این جهت بین موجودات مجرد و مادی و حقایق موجود در زمان و مکان وجود ندارد؛ چون ذات او صرف علم و صرف قدرت و صرف اراده و صرف حب و محض عشق و بهجت و سرور است معلوم و مقدور و مراد و معشوق بالذات اوست ‏(کاشانی، 1375: 59)
	لحظۀ آفرینش در ازل و به تعبیر عراقی آن دم که «خواست که  خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشاد گنج بر عالم پاشید» (عراقی، 1363: 52). با تجلی زیباییِ خداوند، عالم موجود شد: «فروغ آن جمال عین عاشق را كه عالمش نام نهی نوری داد، تا بدان نور آن جمال بدید، چه او را جز بدو نتوان دید ... عاشق چون لذت شهود یافت، ذوق وجود بخشید، زمزمه قول «كن» بشنید ... صبح ظهور نفس زده، آفتاب عنایت بتافت، نسیم سعادت بوزید، دریای جود در جنبش آمد. سحاب فیض چندان باران: ثم رش علیهم من نوره9، بر زمین استعداد بارید كه: واشرقت الارض بنور ربها، عاشق سیراب آب حیات شد، از خواب عدم برخاست،‌ قبای وجود درپوشید» (همان). 
	عشق دو طرفۀ خدا و مخلوقات
	در آیۀ کریمهای از قرآن بیان شده که خداوند آنها را دوست دارد و آنها خداوند را دوست دارند: «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ» (المائده (5)/54 )، عدهای از متکلمان، محبتِ خداوند به بندگان را به معنای دادنِ پاداش به خاطرِ عبادتهایشان دانسته؛ همچنانکه محبتِ بندگان به خداوند را امتثالِ اوامر الهی و اجتناب از نواهی میدانند(ملاصدر1354: 156-155). اما اکثر عارفان و نیز ملاصدرا و پیروانش این محبت را عشقِ دو طرفۀ خداوند و مخلوقات میدانند.. «و در عدم فرق ميانه «عشق» و «محبّت» قائل گويد:
	 نيست فرقى در ميان حبّ و عشق          شام، در معنى نباشد جز دمشق»
	 (سبزواری، 1383: 176)‏
	از دیدگاه ملاصدرا (1354: 156-155) عشقِ خداوند به مخلوقات، به معنای حقیقیِ عشق است؛ یعنی «ابتهاج یافتن به واسطۀ امر موافق»؛ همچنانکه عشق مخلوقات به خداوند نیز حقیقی است. اما با در نظر گرفتنِ این نکته که هر اسمی که هم بر خداوند و هم بر مخلوقات اطلاق میشود، در مرتبهای واحد و به یک معنی نیست؛ حتی اسم «وجود» ـ که عامترین مفهوم را دارد ـ بر واجب و ممکن به یک معنی اطلاق نمیشود؛ زیرا خداوند، موجودِ حقیقی است و ماسوای او مظاهری هستند که از وجودِ خداوند حکایت میکنند.. با وجودِ این، اطلاق وجود بر ممکنات، مجاز لغوی نیست و عارفان آن را مجاز عرفانی مینامند. بنابراین عشق و عاشق و معشوق بودن، فقط در خداوند حقیقی است و در ممکنات با «مجاز عرفانی» به کار میرود.
	ملاصدرا «یحبّهم» را در آیۀ کریمۀ «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ» (المائده(5)/54 )، حبّ خداوند به ذات خود میداند؛ زیرا خداوند «کلّ الوجود» است و غیر او را وجودی نیست. اینکه خداوند جلوههای خود را دوست دارد، در واقع، دوست داشتنِ ذاتِ خود است. بنابراین خداوند «فقط عاشقِ ذاتِ خود است» (ملاصدرا،1363: 292) و از آنجا که «ما يصدر عن الحبيب حبيب» (همان)، به تَبَعِ عشق به ذات خود، عاشقِ مخلوقات نیز هست؛ مخلوقاتی که چیزی جز جلوههای او نیستند. از طرفِ دیگر عشقِ مخلوقات به او نیز عینِ عشقِ او به مخلوقات است؛ زیرا خداوند است که مخلوقات را به این عشق خوانده است و اگر دعوتِ الهی نبود، کسی جرأت چنین اقدامی نداشت «فما للتراب و رب الأرباب» (همان: 293).
	نتیجهگیری
	1.  بدیهی بودن عشق بیانگر این است که عشق امر ماهوی نیست و نمیتوان آن را به جنس و فصل تعریف کرد، در نتیجه امر وجودی است .
	2.  در دیدگاه ملاصدرا حیات و شعور و دیگر صفات کمالی عشق  با توجه به عینیت صفات کمالی با وجود و بساطت وجود است. در عرفان بر اساس تجربه شخصی است.
	3.  خداوند فاعل است. عشق او به ذاتش سبب صدور موجودات میشود و غایت است؛ همة موجودات با کسب کمالات و زیباییها به او تشبه میجویند و این اصل با آیة شریفه «انا لله وانا الیه راجعون»(بقره(2)/156) مطابقت دارد. 
	4.  برای هر موجودی با کسب صفات کمالی مانند علم و حیات و زیبایی، ابتهاج و سرور و عشق حاصل میشود رسیدن به این عشق همان رضوان الهی است که قرآن آن را رستگاری بزرگ میداند.
	 5.  عشق خداوند به مخلوقات به عشق ذات برمیگردد و در هستی جز عشق خدا و تجلیات او وجود ندارد. بنابراین عشق مجازی هم ممدوح است و دوست داشتن مخلوقات در واقع عشق به واجب تعالی است؛ چون موثری جز خدا در هستی وجود ندارد.
	6. از قاعده فلسفی « عالی به سافل التفات ندارد » و سافل شوق به کسب کمالات عالی دارد، میتوان وجود رابط و وجود مستقل در فلسفه ملاصدرا را استنباط کرد.     
	پینوشتها
	1.  مولوی میگوید:
	  دور گـردونها ز مـوج عشـق دان      گـر نبـودی عشـق، بفسردی جهان 
	(مثنوی، 5/3854 )
	2. شیخ الاشراق شهابالدین سهروردی گوید: «محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند، العشق محبة مفرطة. و عشق خاصتر از محبت است، زیرا که همه عشقی محبت باشد اما همه محبتی عشق نباشد، و محبت خاص تر از معرفت است زیرا که همه محبتی معرفت باشد اما همه معرفتی محبت نباشد»(سهروردی، 1380، ج 3: 286).
	3. ابنعربي عشق را به سهگونه تقسيم ميکند:  عشق الهي، عشق روحاني و عشق طبيعي. «عشق الهي، حبّ خداوند به ماست. گاهي نيز حبّ ما به خداوند را عشق الهي ميگويند»(ابنعربی، بیتا، 2: 327). چنانکه خدا ميگويد: «يحبّهم و يحبّونه» سرانجام آن اين است که از يک سو بنده مظهر بودن خود را براي حق مشاهده کند و از سوي ديگر، حق مظهري براي بنده ميشود و به آنچه بنده به آن متصف است – از حدود، مقادير و اعراض – متصف ميگردد و بنده را مشاهده ميکند و در آن هنگام بنده محبوب حق ميشود(همان، 2: 111). عشق روحاني «هو الذي يسعي به في مرضاة المحبوب لا يبقي له مع محبوبه غرض و لا ارادة بل هو بحکم ما يراد به خاصة»(همان، ص 337). و عشق طبيعي«هو الذي يطلب به نيل جميع اغراضه، سواء سر ذلک المحبوب او لم يسره»(همان، ص 337). عشق طبيعي، عشق عوام است و هدف آن يگانه شدن در روح حيواني است. اما عشق روحاني هدفش همانند شدن به محبوب با قيام به حق محبوب و شناختن ارزش اوست.
	4. غیاثالدین دشتکی گوید: «إنّ الكمال يستلزم الحسن و الجمال؛ و الجمال يستدعي العشق؛ فحيث كان الكمال أتمّ كان الجمال أوفر و أبهج؛ فكان العشق أقوى و الملائمة أكثر؛ فكان إدراكه أعذب و ألذّ؛ و اللذّة إدراك المطلوب الملائم من حيث إنّه ملائم؛ فيلزم من ذلك أن يكون الحقّ تعالى أعشق الأشياء بذاته و أجلّ ابتهاجا به، لكونه على الغاية القصوى في الكمال و الإدراك؛ فعشق ذاته من ذاته و غيره؛ فهو العاشق لذاته و المعشوق لذاته و لغيره؛ و كما أنّ كماله لا يقاس إلى كمال غيره فعشقه لا يقاس إلى عشق غيره» (دشتکی، 1382 : 365-366).
	5. عبارت ابنسینا چنین است: «أن الخير بذاته معشوق و لو لا ذلك لما نصب كل واحد ممن يشتهى أو يتوخى أو يعمل عملا: غرضا امامه يتصور خيريته فلولا أن الخيرية بذاتها معشوقة لما اقتصرت الهمم على إيثار الخير فى جميع التصرفات و ذلك الخير عاشق للخير لان العشق ليس في الحقيقة الا استحسان الحسن و الملائم جدا و هذا العشق هو مبدأ النزوع اليه عند غيبوبته ان كان مما يباين و التأحد به عند وجوده ثم كل واحد من الموجودات يستحسن ما يلائمه و ينزع اليه مفقود و الخير الخاص هو الملائم للشي‏ء فى الحقيقة و الحسبان فيما أظن هو الملائم لا بالحقيقة ثم الاستحسان و النزاع و الاستقباح أو النفرة فى الموجود من علائق خيريته لانها لا تطلق على الوجود على وجه الاستصواب بالذات الا من جهة خيريته لان الصواب اذا وجد عن الشي‏ء بالذات فهو لسداده و خيريته فبين أن الخير يعشق بما هو خير اما الخاص به و اما المشترك و كل العشق هو لما قد نيل أو لما سينال منه أى من جملة المعشوق و كلما زادت الخيرية زاد استحقاق المعشوقية و زادت العاشقية للخير»( ابنسینا،1400: 377).
	و نیز در شرح فصوص الحکمة فارابی آمده است: «إنّ كلّ جمال و خير مدرك فهو محبوب معشوق؛ لأنّ إدراك الخير من حيث هو خير حبّ له و الحبّ إذا اشتدّ و قوى صار عشقا و كلّما كان الإدراك أشدّ اكتناها و أشدّ تحقّقا «7» و المدرك أكمل و أشرف ذاتا؛ فإحباب «8» القوّة المدركة إيّاها و تعشّقها بها أكثر» (غازانی، 1381: 115).
	6. . به باورِ ابنعربي، خداوند چيزي را در عالم خلق نكرد مگر اينكه حي و ناطق است، چه جماد باشد، چه نبات و چه حيوان. بنابر اين هر چه در عالم طبيعت موجود است، جسم متغذي حساس و حيوان ناطق است (ن ابنعربی، بیتا، 3: 393). جاهلان و نامحرمان نطق موجودات را ادراك نميكنند؛ اما اهلِ کشف دائماً و در عالم حس ـ و نه عالم خیال ـ نطقِ جمادات و نباتات و حیوانات را میشنوند ( همان، 2: 77).
	سنـگ بــر احمـد سـلامي ميكنـد كـوه يحيـي را پيــامي ميكنـد
	مــا سميعيـم و بصـيريم و خـوشيم بـا شمـا نامحـرمان مـا خـامشيم 
	(مثنوی، 3/20-1019)
	بنابر این نطق موجودات در عالم خيال و به لسان حال نيست؛ بلكه در عالم حس و به لسان ذات است. اين معني، لطيف است و كساني كه در حجاب كثيف هستند، قادر به درك آن نيستند، بايد پرده برافتد تا معني درك شود (عنقاء مغرب، بیتا: 60).
	چـون شمـا سـوي جمادي ميرويد محـرم جان جمادات چون شويد
	از جمـــادي عــالم جـانها رويـد غلغــل اجـزاي عـالم بـشـنويد
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	(مثنوی، 3/4-1021)
	ابن عربي، سنگها(ابنعربی، بیتا، 3: 257)، درختان(همان، 2: 457)، پرندگان(همان، 2: 258)، و باقي حيوانات(همان، 3: 258)، اعضاء و جوارح(همان، 2: 683)، حـروف(همان، 4: 90)، و حتي زمـان(همان، 2: 17) را نيز نـاطق ميدانـد. اما اينكه اهل نظر تعاريف مختلفي براي جماد و نبات و حيوان و انسان آوردهاند، به خاطر مخفي بودن نطق غيرانسان بر آنهاست(همان، 3: 393). همچنانكه زنده بودن كساني كه در راه خدا شهيد شدهاند بر آنها مخفي است(همان، 2: 504) «و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء و لكن لاتشعرون» (بقره / 154).
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